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یادداشت روز

اظهــارات اخیر دونالد ترامپ درباره »روز بســیار بد« برای 
ایران و مردمش بیش از آنکه صرفاًً یک تهدید نظامی باشــد، 
بازتاب‌دهنده مرحله‌ای تازه در جنگ روایت ها و فشار روانی 
بر تهران اســت. رئیس جمهوری که همزمان ادعای حمایت 
از مــردم ایــران را مطرح می کند و از تهدید به حمله ســخن 
می گوید به خوبی می‌داند که تناقض در گفتار می تواند به ابزار 
سیاست تبدیل شــود. تحریک افکار عمومی داخلی ایران، 
ایجاد شــکاف میان جامعه و حاکمیت و افزایش هزینه‌های 
تصمیم گیری برای تهران، بخشی از همان راهبرد ترکیبی است 

که واشنگتن طی سال های اخیر دنبال کرده است.
در این میان، نشســت ژنــو درباره پرونده هســته‌ای نیز 
چشــم‌انداز روشنی از گشایش فوری ترسیم نمی‌کند. تجربه 
مذاکرات پیشــین نشان داده که تغییر مواضع اساسی ایران در 
کوتاه مدت بعید اســت، همان گونه که واشــنگتن نیز حاضر 
نیست بدون دســتاورد ملموس به افکار عمومی خود پاسخ 
دهد. فضای سیاست داخلی آمریکا، به‌ویژه با حضور ترامپ 
در کاخ سفید، نیازمند نمایش قدرت است؛ از همین‌رو ورود 
دومین ناو هواپیمابر به منطقه و جلسه محرمانه مارکو روبیو 
با »باند هشــت نفره« کنگره، نشــانه هایی از افزایش فشار 
ساختاری بر دولت آمریکا برای اقدام جدی‌تر تلقی می شود. 
چنین جلساتی معمولًاً پیش‌درآمد تصمیم های بزرگ، حتی 

نظامی، بوده‌اند.
بــا این‌ حال، درون ســاختار قدرت آمریــکا نیز اجماع 
مطلقــی برای جنگ وجود ندارد. هشــدار ژنرال هایی مانند 
دنیل کین درباره هزینه های یک رویارویی مســتقیم با ایران 
نشــان می‌دهد که نظامیان حرفــه‌ای به خوبی از پیچیدگی و 
گاه هستند. اما سیاست الزاماًً  مخاطرات چنین ســناریویی آ
بر مبنای عقلانیت نظامی پیش نمی‌رود؛ سیاست تابع فشار 
افکار عمومی، رقابت های حزبی و نیاز به نمایش قدرت نیز 
هســت. ترامپ نمی تواند با حضور گسترده نظامی در منطقه 
بدون دستاورد سیاســی یا استراتژیک به واشنگتن بازگردد؛ 
او باید به کنگــره و رأی‌دهندگان توضیح دهد که این نمایش 
قدرت به چه نتیجه‌ای انجامیده است. در چنین فضایی هنوز 
پنجره دیپلماسی بسته نشده است. پیشنهادهای پیشین ایران 
درباره توقف موقت غنی سازی و پذیرش گسترده بازرسی‌های 
آژانس، حتی مشــارکت کارشناســان آمریکایی در این روند 
نشــان می‌دهد که امکان معامله سیاســی وجود دارد. با این‌ 
حال، مذاکرات به مســائل حســاس تری گره خورده است: 
محدودیت برد موشــکی و تغییر سیاســت های منطقه‌ای. 
محدود کردن برد موشک ها به ســقفی که اسرائیل پیشنهاد 
می کند عملًاً ایران را در موقعیتی شبه خلع سلاح قرار می‌دهد 
و معادلات بازدارندگی را دگرگون می کند. در حوزه منطقه‌ای 
نیز واقعیت های میدانی تغییر کرده است؛ نفوذ ایران در سوریه 
و لبنان با چالش های جدی مواجه شــده و بازیگران نیابتی 
در موقعیتی ضعیف تر از گذشــته قرار دارنــد. این تحولات 
کارت های مذاکره تهران را محدودتر کرده اســت. اما شاید 
مهم ترین مسئله، نه در واشینگتن یا ژنو بلکه در تهران باشد: 
مشکل ســاختاری سیاســت خارجی ایران. طی سال های 
گذشــته، سیاســت خارجی ایران غالباًً واکنشی بوده است؛ 
منتظر حرکت طرف مقابل مانده‌ایم سپس پاسخ داده‌ایم. این 
رویکرد، ایران را از یک کنشــگر فعال به بازیگری منفعل در 
بسیاری از بزنگاه ها تبدیل کرده است. در جهانی که قدرت ها 
به‌دنبال طراحی دستورکار هســتند، نه واکنش به آن، چنین 

رویکردی هزینه‌زا و خطرناک است.
جهان امــروز، به‌ویژه خاورمیانه، در حال گذار اســت. 
نظم های قدیمی فرو می‌ریزند و اتحادها بازتعریف می شوند. 
در چنین شرایطی، پافشاری بر شعارها و راهبردهای دهه‌های 
گذشته می تواند، ایران را در موقعیتی تدافعی و منزوی تر قرار 
دهد. دیپلماسی »غضب آلود« و زبان تهدید متقابل، اگرچه 
ممکن است در کوتاه مدت احساس قدرت ایجاد کند اما در 
بلندمدت سرمایه های سیاسی کشــور را فرسایش می‌دهد. 
ایران نیازمند دیپلماسی شاداب تر، خلاق تر و آینده نگر است؛ 
دیپلماســی‌ای که به جای واکنش، ابتکار عمل را در دســت 
گیــرد و تصویر تــازه‌ای از ایران به جهان ارائــه دهد. امروز 
تصمیم گیران در تهران با شــرایطی مواجهند که با بحران های 
پیشــین قابل مقایسه نیســت. توازن قدرت منطقه‌ای تغییر 
کرده، نظام بین‌الملل در حال بازآرایی است و سیاست داخلی 
آمریکا تحت فشار نمایش قدرت قرار دارد. در چنین فضایی 
ادامه مسیر گذشته می تواند کشــور را در چرخه‌ای از فشار، 
تهدید و واکنش گرفتار کند. راه برون‌رفت، نه در تسلیم بلکه 
در نوسازی استراتژی سیاست خارجی و بازتعریف نقش ایران 
به عنوان کنشگری فعال، عقلانی و مسئول در نظام بین‌الملل 
است. آینده ایران، بیش از هر زمان دیگر،به جسارت در تغییر 

و عقلانیت در تصمیم گیری گره خورده است.
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عبدالمجید ارفعی، پژوهش گر زبان های باستانی، 
متخصص متون ایلامی، اکدی، نخستین مترجم 
ایرانی منشور کوروش، عضو شورای عالی علمی 
مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و برندۀ جایزه 
ســرو ایرانی در حــوزۀ میراث فرهنگی، پس از 
سال ها فعالیت در حوزۀ خوانش و ترجمه متون 
باســتانی، دیروز )چهارشــنبه ۶ اسفند( در ۸۶ 
ســالگی بر اثر بیماری ریوی در بیمارستان آراد 
درگذشت. آیین تشییع شادروان دکتر عبدالمجید 
ارفعی، جمعه ۸ اسفند، ساعت ١٠ صبح در مرکز 
دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و آیین تدفین ایشان 
یک شنبه ۱۰ اسفند، ساعت ١٠ صبح در حافظیّّۀ 

شیراز برگزار می شود.
معــدود  از  ارفعــی  عبدالمجیــد  اســتاد 
متخصصــان ایرانی در حــوزۀ زبان های ایلامی 
و اکــدی به شــمار می‌رفت و بخــش مهمی از 
فعالیت حرفــه‌ای خود را بــه مطالعه و ترجمه 
اسناد و کتیبه های دوره های باستانی اختصاص 
داد. نــام عبدالمجید ارفعی بیــش از هر چیز با 
ترجمۀ فارسی منشور کوروش گره خورده است 
کــه یکی از مهم ترین اســناد دورۀ هخامنشــی 
محسوب می شود. استاد ارفعی سال ها در مراکز 
دانشگاهی و پژوهشی کشور به تدریس و تحقیق 
پرداخت و در تربیت و هدایت دانشجویان حوزۀ 
زبان های باستانی نقش داشت. رویکرد علمی 
او مبتنــی بر اتکا به متن، پرهیز از تفســیرهای 
غیرمســتند و تأکید بر دقت در ترجمه و تحلیل 
داده های کتیبــه‌ای بود. عبدالمجیــد ارفعی را 
باید از آخرین بازماندگان نســلی دانســت که با 
تکیه بر دانش عمیق زبان شناســی تاریخی، پلی 
میان متون خاموش هزاران  ساله و جامعۀ امروز 
برقرار کردند. در روزگاری که شمار متخصصان 
خط میخی ایلامی در جهان بسیار اندک است، 
فقــدان او، کــه عمر خویش را وقــف خواندن 
صدای خامــوش لوح های گِِلی کــرد، خلأیی 
جدی در حوزه ایلام شناســی به جــا می گذارد. 
ارفعی تا واپســین روزهای زندگی خود مصرانه 
الواح هخامنشــی  باقی ماندۀ  بازگشــت  پیگیر 
بود که امانت به موسســۀ شرق شناسی شیکاگو 
سپرده شــده بود. او پس از اســترداد بخشی از 
این گِِل نبشــته ها به ایران در ســال ۱۴۰۲، از آن 
مؤسســه که برخلاف توافــق و تعهدی خود در 
استرداد و انتشار مســتندات و مطالعات الواح 
هخامنشــی رفتار کرده بود، زبان به گله گشود. 
قرار بود ارفعی برای بازگرداندن باقی مانده الواح 
به آمریکا برود اما اســترداد باقی مانده الواح به 
ایران و انجام ســفر هیأت کارشناســی ایران به 
آمریکا بــا پیچش های سیاســی،‌ ممانعت ها و 

محدودیت هایی مواجه شد.

 مورد توجه خانلری و پورداوود
عبدالمجیــد ارفعــی ۹ شــهریور ۱۳۱۸ در 
گنوی بندرعباس به دنیا آمد. پدرش میرعبدالله 
ارفعــی اصالتاًً اهــل اوز از توابع اســتان فارس 
بــود. عبدالمجید دوران دبســتان را در مدارس 
بندرعباس و یزد به اتمام رســاند و ســال ۱۳۲۸ 
به همــراه خانواده بــه تهران آمد و در مدرســۀ 
منوچهری و البرز به تحصیل پرداخت و با بهرام 
بیضایی هم‌درس شد. پس از پایان دورۀ دبیرستان 
و تا پیش از ورود به دانشگاه در سال های ۱۳۳۲ 
در کتاب خانۀ ملی با نوشته های ابراهیم پورداوود 
آشــنا شــد. در همان زمان از استاد متینی معلم 
ادبیاتش، الفبای فارسی باستان را آموخت و در 
همان ســال‌ها، زبان پهلوی را نیز از روی کتاب 
»کارنامۀ اردشــیر بابکان« محمدجواد مشکور 
آموخت. برای آموزش زبان اوستایی، گات های 
پورداوود را سرمشق قرار داد و آن را نیز آموخت. 
ارفعی پس از اخذ کارشناســی زبــان و ادبیات 
فارســی از دانشــگاه تهران، در مهــر ۱۳۴۴ به 

آمریکا رفت. 
   ادامه در صفحه 4

سینما در سایه غم
یادبود جواد گنجی در خانه سینما
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سیاست

گروه سیاســی: روابط عمومی دفتر حســن روحانی 
با انتشــار اطلاعیــه‌ای، گزارش های منتشرشــده در 
برخی رســانه های خارجی درباره رئیس جمهور اسبق 
را به شــدت تکذیب کــرد و آنها را »سراســر کذب«، 
»داستان ســازی« و بخشــی از یک عملیــات روانی 
ضدایرانی توصیــف کرد. این اطلاعیــه در واکنش به 
مطالب منتشرشده در دو نشــریه آمریکایی و اروپایی 
صادر شده که در آنها ادعاهایی بی‌اساس درباره حسن 
روحانــی، رئیس جمهور ایــران در دوره های یازدهم و 
دوازدهم، مطرح شده است. در این اطلاعیه ضمن رد 
کامل ادعاهای مطرح شده بر بی‌اعتباری این گزارش ها 
تأکید شــده و آنها را بخشــی از یک پروژه رسانه‌ای با 
اهداف سیاســی دانســته اســت؛ پروژه‌ای که به‌زعم 
صادرکننــدگان اطلاعیه با انتشــار اخبار جعلی و اتکا 
بــه منابع مجهول نه تنها افکار عمومــی ایران را اقناع 
نکرده بلکه اعتبار حرفه‌ای رسانه های منتشرکننده را نیز 

خدشه‌دار کرده است.
در این اطلاعیه تأکید شــده اســت: »در روزهای 
اخیر مطالبی سراســر کذب در دو نشریه آمریکایی و 
اروپایی منتشر و ادعاهایی بی پایه درباره دکتر روحانی 
مطرح شــده که آن را به جای یک گزارش رسانه‌ای به 
ســناریوهایی تخیلی تبدیل کرده اســت«. به تصریح 
ایــن اطلاعیه، این مطالب »با تکیه بر منابع مجهول و 
غیرقابل ‌اعتنا« تنظیم شــده و در چارچوب عملیات 
روانی علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می شــود. 
در بخش دیگری از این اطلاعیه، به طور مشــخص از 
دو روزنامه فیگارو و نیویورک تایمز نام برده شده و آمده 
است که »این دو رسانه با انتشار اخبار جعلی و با اتکا 
به منابع نامشخص، اعتبار حرفه‌ای خود را زیر سوال 
برده و اعتماد به دیگر گزارش هایشــان را نیز مخدوش 

کرده‌اند«.
در ادامه اطلاعیه آمده است: »خبرسازی هایی از این 
دست درباره آقایان دکتر روحانی، محمدجواد ظریف و 
دیگر چهره های سیاسی و مســئولین کشور را باید در 
ادامه عملیــات روانی منابع آمریکایی و اســرائیلی با 
هدف ایجاد تردید و نگرانی در افکار عمومی مردم ایران 
ارزیابی کرد«. به گفته صادرکنندگان این اطلاعیه، »این 
اقدامات رسانه‌ای در راســتای تکمیل سیاست فشار 
حداکثری از طریق تحریم های اقتصادی و تهدیدهای 
نظامــی صورت می گیــرد و تلاش دارد، فضای روانی 
جامعه ایران را تحت تأثیر قرار دهد«. در پایان اطلاعیه 
تأکید شده که »خیالی بودن سناریوهای مطرح شده از 
سوی فیگارو و نیویورک تایمز چنان آشکار و عیان بوده 
که جز در رسانه های دست‌اندرکار این عملیات روانی 
ضدایرانی، هیــچ بازخوردی پیدا نکرده اســت«. این 
بیانیه افزوده است که »عدم بازتاب گسترده این مطالب 
علاوه بر هوشــیاری مردم و هوشــمندی رســانه های 
داخلی، نشان‌دهنده فاصله زیاد آن رسانه ها از واقعیات 
جاری، سازوکارهای تصمیم گیری و مناسبات سیاسی 

و امنیتی در ایران است«.

گروه سیاســی: ۳۵۳ نفر از »پژوهشــگران، فعالان مدنی و 
سیاسی و دغدغه مندان ایران« با طیف وسیعی از گرایش های 
متکثر، بیانیه‌ای با عنوان »نه به جنــگ و تجاوز علیه ایران« 
امضا و منتشــر کرده‌ و از عموم شــهروندان دعــوت کرده‌اند 
صدایشان علیه جنگ و تجاوز به ایران را بلند کنند. متن کامل 

این بیانیه کوتاه به این شرح است:
خشونت و جنگ بزرگ ترین شُُرور سیاست هستند. جنگ 
آدم می کشــد، ویران می‌کند، به عزا می نشاند، زیرساخت ها را 
نابود می کند، فقیر می کند، بی گناهان را قربانی می کند، خشونت 
می پرورد، مسائل و بحران ها را تشدید می کند و ظرفیت حل شان 
را می کاهد و افق توسعه، دموکراسی، عدالت و بهروزی در ایران 
را تیره می کند. هدف نتانیاهو و دیگر جنگ طلبان واشــنگتن از 
جنگ‌افــروزی و تحریم و تهدید به‌وضــوح کلنگی‌ کردن ایران 
ماســت. داغ جانکاه جان‌باختگان دی‌مــاه ۱۴۰۴ و هیچ دلیل 
دیگری، جنــگ و داغدار کردن تعداد بیشــتری از هم‌وطنان و 

ویرانی ایران در هر حدی را موجه نمی کند.
مــا، جمعی از دغدغه منــدان ایران، با همــه تکثر مواضع 
سیاســی مان، بدون لکنت و اما و اگر، ضد تجــاوز به ایرانیم 
و معتقدیم علاج، ولو دشــوار، در وطــن و تغییرات درون‌زای 

کارساز و توســعه آفرین و افق گشاســت و با صدای بلند باید 
به مســیر ویرانگر جنگ، نه گفت. ما در برابر هر تجاوزی به 
ایران، پشتیبان کشورمان خواهیم بود. از هم‌وطنان‌ عزیزمان و 
صاحبان آبرو و نفوذ و تأثیر هم دعوت می کنیم، صدایشان علیه 

تجاوز و جنگ را بلندتر کنند.
در میــان امضاکنندگان این چهره های سیاســی، مدنی و 
دانشــگاهی طیف وســیعی از نیروها دیده می‌شوند از جمله: 
اســحاق جهانگیــری، محمدجــواد ظریف، بهــزاد نبوی، 
عبدالکریــم ســروش، محمدجــواد آذری جهرمــی، زهرا 
بهروزآذر، محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، رضا اردکانیان، 
پیروز حناچی، محسن بهاروند، مراد ثقفی، علی باقری، علی 
ربیعی، محمدرضا جلایی پور، سعید آجورلو، محمد قوچانی، 
مصطفی زمانیان، عمادالدین باقی، عماد بهاور، ســیدکاظم 
بجنوردی، ســیدحمزه صفوی، محسن یزدان پناه، ابوالفضل 
فاتح، مسعود ادیب، مجتبی لشکربلوکی، سهیل محمودی، 
محمدرضا جوادی یگانه، احسان چیت ساز، علی آردم، بهاره 
آروین، حســین درودیان، سیدمحمود رضوی، محمدمهدی 
مجاهدی، حســین جابری‌انصاری، میلاد دخانچی، حامد 
وفایی، نسیم نوروزی، کیومرث اشتریان، سیدمسعود رضوی، 

میلاد گــودرزی، مهــدی رفیعی بهابادی، مرضیــه آذرافزا، 
کوروش احمــدی، رضا نصری، مصطفی نجفی، محمدرضا 
اسلامی، محمدمهدی رحمتی، علی اعطا، احمد شــیرزاد، 
حمیدرضــا جلایی پور، علی جنتی، علی ســرزعیم، یاســر 
میردامادی، محسن حسام مظاهری، حجت میرزایی، مهدی 
ناجی، حســین قاســمی، مازیار بالایی، نعمت‌الله فاضلی، 
علی نصری، اســحاق بندانی، مجتبی بیــات، رضا تهرانی، 
یاسر جلالی، جواد حیدری، ســینا رحیم‌پور، محمدمهدی 
اســماعیلی، مصطفی رخ‌صفت، عبدالعلی رضایی، مسعود 
سالاری، نادر صدیقی، حجت‌الله صیدی، سیدشهاب‌الدین 
طباطبایی، مسعود درودی، فیاض زاهد، غلامرضا غفاری، 
محمدکاظم کاظمی، زهرا کاویانی، ساســان کریمی، ســینا 
کلهر، فرشــید گل‌زاده، محمد‌ گلزاری، محمــد زعیم‌زاده، 
مهدی شــیرزاد، امینه محمودزاده، محمدحسین نعیمی پور، 
حیدرعلی مســعودی، محمــد مبین، محمد ملاعباســی، 
ســیدهادی موســوی نیک، میترا جلوداری، ســیدمصطفی 
موسویلاری، الهه نوری، ســعید نورمحمدی، محمدامین 
 نیکجو، هادی نیلفروشان، احمد عزیزی، حامد هادیان، علی 

هنری و مجید یونسیان.

پروژه‌ای سیاسی با منابع مجهول
واکنش دفتر روحانی

به گزارش های کذب رسانه های خارجی

نه به جنگ
بیانیه ۳۵۳ نفر از پژوهشگران، فعالان مدنی و سیاسی و  دغدغه مندان ایران علیه تجاوز به ایران

حزب

در دهمین جلســه کمیســیون مــاده ۱۰ احزاب، 
صدور پروانه فعالیت برای سه حزب جدید و تشکیل 
»جبهه همدلی ملی ایرانیان« تصویب شد. بر‌اساس 
تصمیمات اتخاذ شــده در این نشســت با تأســیس 
»جمعیت جوانان انقلابی ایران اسلامی«، »جمعیت 
آینده سازان شــهر« و »حزب ایران ما« موافقت شد. 
همچنین درخواست صدور پروانه فعالیت برای حزب 
تمدن نوین اسلامی )یاسر جبرائیلی(، حزب منتظران 
صبح ایران فردا )علی‌اکبر رائفی پور( و حزب عهد ایران 

به تصویب رسید.

صدور پروانه فعالیت برای سه حزب
موافقت با تأسیس احزاب

رائفی پور، جبرائیلی و روزنه گشایان

نهضت آزادی ایران روز گذشــته در بیانیه‌ای تأکید کرد که 
تدبیر و اقتــدار ملی در گرو جلوگیری از تنش و تحقق صلح با 
حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است. در این بیانیه آمده 
اســت: »اتخاذ مواضع جنگ طلبانه ترامپ و ارسال ابََرناوهای 
جنگی و ده ها فروند هواپیمای بمب‌افکن به منطقه، دلالت بر 
تهدید یا عزم جدی نومحافظــه کاران آمریکایی در برافروختن 
آتــش جنگی ویران گر علیــه میهن و ملت عزیزمــان دارد که 
اگرچه ابعاد آن چندان قابل پیش بینی نیســت اما مسلم است 
که هزینه های ســنگین، فرســاینده و جبران ناپذیر اقتصادی، 
اجتماعــی، سیاســی و حتی زیســت محیطی به جــا خواهد 

گذاشت.
تردیــد نباید کرد که ابتلا به فتنه جنگی که ترامپ و نتانیاهو 
تدارک دیده‌اند، افزون بر تخریب زیرســاخت ها، کشتار وسیع 
انســانی و زمینه ســازی برای تجزیه ایران، به توقف بلندمدت 

فرآیند گذار به دموکراسی و توسعه پایدار و متوازن می‌انجامد.
براساس اخبار منتشــره و اعلام نظر برخی مقامات رسمی 
کشــورهای میزبان گفت‌وگوهای دو دولت ایــران و آمریکا و 
تهدیدات صریح ترامــپ در هفته های اخیر، اگر مذاکرات روز 
پنج شنبه به نتیجه نرســد، پایان دیپلماسی رقم خواهد خورد و 
دراین صورت، احتمال بروز جنــگ، بیش از پیش به واقعیت 
نزدیک می شــود. از ایــن‌رو، ضرورت فــوری و حیاتی دارد 
تــا از فرصت به‌جا مانده در راســتای تأمین امنیت ملی ایران و 
جلوگیــری از هرگونه مواجهه نظامی با آمریکا و متحدان او در 

ناتو و خاورمیانه استفاده کرد«.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: »در زمانی 
که بخش بزرگی از ملــت دوراندیش ایــران به صراحت اعلام 
می کنند که هیچ گونه جنگی نمی تواند در راســتای منافع ملی 
باشد و خواهان و پذیرنده هیچ گونه جنگی نیستند، نخستین و 
مهم ترین وظیفه حاکمیت ایران، پیشگیری از جنگ با تمسک 

به هر تدبیر و هر امکان است.
نهضت آزادی ایران با تأکید بــر اولویت منافع ملی و تعهد 
بنیادین به استقلال کشــور و محافظت از تمامیت ارضی ایران 
اعلام می کند که تدبیر، عزت و اقتدار ملی در گرو تحقق صلح 
برای ایران و ممانعت از فروافتادن به نقشــه جنگ دشــمنانی 
است که خشونت ســازمان‌یافته را به مثابه راه حلی برای تحقق 
برنامه های اســتثمارگرایانه و ضدحقوق بشــری خود می‌دانند 
و چه  بســا »جنگ« را ابزار، برنامه‌ و بلکــه راهبردی بی بدیل 
در راستای مداخله در امور سیاســی، تغییر ساختار مناسبات 
قدرت، تحمیل نظامی‌گری و ایجاد حکومتی وابســته در ایران 

ارزیابی می کنند«.
این بیانیه در نهایت پیشنهاد می کند: »نهضت آزادی ایران 
بر‌اســاس این نگرش بنیادین و واقع بینانه که پیشگیری از آغاز 
جنگ به مراتب آســان تر و کم هزینه‌تر از پایــان دادن به جنگ 
اســت، باور دارد که تنها راه مؤثر بــرای احتراز از وقوع جنگ 
خانمان ســوز علیه ایران را ورود مســتقیم شورای عالی امنیت 
ملی و اعلام سریع آمادگی ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا 

در تمام موارد اساســی مبتنی بــر صلح طلبی و دوری از جنگ 
می‌داند. بدیهی اســت که ابراز تمایل صریح و سریع حاکمیت 
ایران به توقف شعارها، رســیدن به توافق مؤثر، رفع تخاصم با 
تمام دولت های جهانی از جمله آمریکا و اســرائیل، گامی مؤثر 
در راستای جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش جنگ خواهد بود. 
از این‌رو، یادآوری می کند که امضای پیمان عدم تعرض، هرگز 
به منزله رسمیت دادن و ایجاد رابطه سیاسی با حکومت جعلی، 
ضدحقوق بشری و نژادپرســت اسرائیل قلمداد نمی‌شود بلکه 
صرفاًً در چارچــوب احترام به اراده ملــی و پذیرش طرح »دو 
دولت« از ســوی ملت ستم‌دیده و رنج کشــیده فلسطین قرار 
دارد. این راهبرد می تواند، زمینه توفیق مذاکرات در حوزه برنامه 

موشکی را نیز بر‌‌اساس عزت و اقتدار ملی ایران فراهم سازد.
نهضــت آزادی ایران یــادآوری می کند که حتــی فاتحان 
جنگ ها نیز در طول تاریخ بشــر متمدن و در هر کجای جهان 
هرگز نام نیک از خود به جا نگذاشته و اعتبار اخلاقی و تاریخی 
به دست نیاورده‌اند، درحالی که صلح آموزان و خشونت ستیزانی 
مانند گاندی و ماندلا در تراز الگوهای جهانی ارتقا یافته‌اند. از 
این‌رو، اگرچه جنگ دفاعی، می‌تواند تبلور استقلال و حاکمیت 
ملی باشــد اما نفس جنگ، هرگــز ارزش آفرین و تعالی بخش 
نیســت و تا زمانی که به هر وســیله و هر امکان بتوان مانع از 
هر جنگی شــد و به‌ویژه در شرایطی که موازنه قوا وجود ندارد، 
عالی ترین نمود شــجاعت، تدبیر و اقتدار ملی، تحقق صلح و 

ارزش های دموکراتیک در سراسر جهان است«.

جنـگ راه حل نیست، ملت ایـران خواهان صـلح است
بیانیه نهضت آزادی علیه جنگ طلبی
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گروه بین‌الملل: در پی اعلام رسمی نامزدی نوری مالکی برای 
تصدی سمت نخست‌وزیری عراق، صحنه سیاسی این کشور 
بار دیگر به مرکز توجه دو قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یعنی 
واشــینگتن و تهران، تبدیل شده اســت. مالکی، نخست‌وزیر 
سابق عراق که بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ بر مسند قدرت بود 
با وجود فشــارهای آشکار آمریکا برای کنار کشیدن از رقابت 
تأکید کرده که قصد ندارد از صحنه سیاسی کنار برود و همزمان 

تلاش خواهد کرد، نگرانی های واشنگتن را نیز برطرف کند.
هشدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
مبنی بر احتمال قطع کمک های واشنیگتن در صورت بازگشت 
مالکی به قدرت، نشان‌دهنده حساسیت شدید آمریکا نسبت به 
تلقی نزدیکی او به تهران است. بسیاری از ناظران بر این باورند 
که مالکی در دوره نخســت‌وزیری خــود راهبردی ترین روابط 
میان بغداد و تهران را شــکل داده و همین مســئله در محافل 
سیاسی و رسانه‌ای آمریکا، واکنش شدیدی ایجاد کرده است. 
اقتصاد عــراق، که به شــدت به درآمدهای نفتی وابســته 
است، کشــور را در برابر فشــارهای خارجی آسیب پذیر کرده 
اســت. نزدیک به ‌۹۰ درصد بودجه عراق از فروش نفت تأمین 
می شود و سازوکارهای مالی مرتبط با ایالات متحده، مدیریت 
بخش عمده این درآمدهــا را در اختیار دارند. بنابراین هرگونه 

محدودیت در دسترسی بغداد به منابع ارزی یا اخلال در چرخه 
انتقــال درآمدهای نفتی، می تواند به عنــوان ابزاری مؤثر برای 
فشار بر دولت جدید عمل کند و توان تصمیم گیری اقتصادی و 

سیاسی بغداد را محدود کند.
با وجود حضور نیروهــای آمریکایی در عراق، این حضور 
عمدتاًً امنیتی و مشورتی است و فشار مستقیم بر روند انتخاب 
نخســت‌وزیر اعمال نمی کند. بخش قابل توجهی از نیروهای 
آمریکایــی از پایگاه هــای مناطق غیرکردی خارج شــده و به 
اقلیم کردستان منتقل شده‌اند؛ امری که کنترل و نفوذ مستقیم 
بر تحرکات سیاســی و امنیتی را محــدود می کند. با این‌ حال 
واشــینگتن به‌وضوح اعلام کرده که در صورت روی کار آمدن 
دولتی که با سیاست های آن همســو نباشد از ابزارهای فشار 
اقتصادی و تحریم اســتفاده خواهد کرد. این ابزارها شــامل 
محدودیت های بانکی، بازنگــری در همکاری های دوجانبه، 
تحریم افــراد و گروه هــای مرتبط با دولــت و محدودیت در 

دسترسی به منابع مالی بین‌المللی است.
از منظــر حقوقی و سیاســی، اگر چارچــوب هماهنگی 
شیعیان، ائتلاف اکثریت شیعی عراق به نامزدی مالکی پافشاری 
کند و او مسیر قانونی نخست‌وزیری را طی نماید آمریکا ابزار 
مســتقیمی برای جلوگیری از این انتخاب نخواهد داشت. در 

این حالت، فشــار واشینگتن به شکل تهدیدهای اقتصادی و 
دیپلماتیک عملیاتی خواهد شــد. بنابراین تصمیم گیری نهایی 
چارچوب هماهنگی شیعیان باید همزمان با ملاحظات داخلی 

و محاسبات فشارهای خارجی باشد.
ارزیابی واکنش گروه هــای مقاومت در عراق نیز پیچیده 
اســت. گذشــته نمونه‌هایی مانند حمله به ســفارت آمریکا 
در بغداد را نشــان می‌دهد اما شــرایط کنونی متفاوت است؛ 
نیروهای آمریکایی عمدتاًً در اقلیم کردستان مستقر شده‌اند و 
ساختار امنیتی این منطقه، کنترل بیشتری بر تحرکات دارد. به 
همین دلیل، گزینه های واکنش مستقیم محدودتر و پیش بینی 
دقیق سطح و نوع آن دشوار است. در چنین فضایی چارچوب 
هماهنگی ناگزیر اســت، ملاحظات اقتصادی و فشارهای 
احتمالی آمریکا را در تصمیم گیری های خود لحاظ کند. این 
ائتلاف احتمالًاً به‌دنبال راهکاری خواهد بود که ضمن حفظ 

انسجام داخلی از تشدید فشارهای خارجی جلوگیری کند. از 
این منظر محتمل اســت، گزینه‌ای جایگزین معرفی شود که 
هم مطالبات جریان های سیاســی داخلی را تأمین کند و هم 
هزینه های بین‌المللی ناشی از انتخاب نخست‌وزیر جدید را به 
حداقل برساند. این رویکرد می تواند، مسیر سیاسی عراق را 
در شرایط حساس کنونی با کمترین تنش خارجی ادامه دهد و 
به نوعی توازن میان نفوذ واشینگتن و تهران را در صحنه داخلی 
کشور برقرار کند. با توجه به این وضعیت، می توان پیش بینی 
کرد که روند انتخاب نخســت‌وزیر عــراق نه تنها تحت تأثیر 
رقابت داخلی شــیعیان بلکه متأثر از محاســبات راهبردی 
فرامنطقه‌ای نیز خواهد بود؛ تحولی که نشان می‌دهد، سیاست 
داخلی عراق هرگز از سیاست خارجی این کشور جدا نبوده و 
همواره در تقاطــع منافع دو قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی 

قرار گرفته است.

به رغم فشار آمریکا، نوری مالکی حاضر به انصراف
از پست نخست وزیری نیست

بحران سیاسی بغداد

نخست‌وزیر هند، دیروز )چهارشــنبه( وارد اسرائیل 
شد؛ ســفری دو روزه که در شرایط افزایش تنش ها میان 
آمریکا و ایران انجام می شــود. به گزارش شفقنا، القاهره 
به نقل از رویترز نوشت: مودی نخستین نخست‌وزیر هند 
است که از ســال ۲۰۱۷ تاکنون به اسرائیل سفر می‌کند؛ 
ســفری که در جریان آن با بنیامین نتانیاهو در ســاحل 
حیفا دیدار کرده بود. پیش بینی می شــود این سفر شامل 
گفت‌وگوهایــی درباره هوش مصنوعــی، همکاری‌های 
دفاعی و افزایش صادرات تســلیحاتی اســرائیل باشد. 
همچنین قرار اســت مودی در پارلمان اسرائیل سخنرانی 
کند و در یادبود هولوکاســت تاج گل بگذارد. رسانه های 
هندی نیز  نوشــتند، یکی از دلایل اصلی ســفر »نارندرا 
مودی« نخست‌وزیر هند به اســرائیل در واقع رسیدن به 
توافقی با اســرائیل در زمینه توسعه مشترک سامانه های 
پدافندی ضد‌موشــک های بالســتیک اســت. این سفر 
درحالی انجام می شــود که نیروی دریایی آمریکا حضور 
گسترده‌ای در نزدیکی ســواحل ایران مستقر کرده است 
از جمله یک ناو هواپیمابر که در صورت شکست مذاکرات 
هسته‌ای با تهران در مسیر اسرائیل قرار دارد. این تحرکات 
می تواند، احتمال واکنش ایران به هرگونه حمله احتمالی 
و هــدف قــرار دادن تأسیســات اســرائیلی و آمریکایی 
در منطقــه را افزایــش دهد. با وجود احتمال گســترش 
همکاری های دفاعی، کارشناســان هندی تأکید کرده‌اند 
که دهلی نو تمایلی به ورود به یک درگیری منطقه‌ای ندارد 
و به موضع تاریخی خود در عدم تعهد پایبند خواهد ماند؛ 
هرچند در عین حال فرصت های خرید تجهیزات نظامی 
از اسرائیل را بدون پیوســتن به ائتلاف های رسمی دنبال 
می کند. پیش تر بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اسرائیل 
با توجه به ســفر آتی مودی به اراضی اشغالی مدعی شد: 
»درحال کار روی ایجاد یک محور جدید ضد محور شیعه 
هستیم«. وی گفت: محور جدیدی که در حال کار روی 
آن هستیم شامل هند، برخی کشورهای عربی، آفریقایی 
و مدیترانه‌ای از جمله قبرس و یونان اســت. نتانیاهو ادعا 
کرد: هدف ما ایجاد یک محور از کشورهایی است که در 
مواجهه با محورهای »افراطی«، واقعیت و چالش ها را از 

دیدگاهی واحد می بینند.

سفر مودی به اسرائیل
محور ضدشیعی تل آویو و دهلی نو

خاورمیانهدیپلماسی

حرکت هیأت سیاســی ایران به ریاست ســیدعباس عراقچی به ژنو 
برای شرکت در سومین دور مذاکرات با آمریکا در فضایی انجام می شود 
که تضاد میان دیپلماســی و تهدید بیش از هر زمان دیگری برجسته شده 
است. این مذاکرات که قرار است با میانجیگری عمان در ژنو برگزار شود 
نه تنها در چارچوب یک فرآیند فنی درباره توافق هســته‌ای بلکه در بستر 
یک رویارویی راهبردی چندلایه میان تهران و واشنگتن شکل می گیرد؛ 
رویارویی‌ای که از سطح پرونده هسته‌ای فراتر رفته و به معادلات امنیتی 
منطقه، رقابت های ژئوپلیتیک و حتی آینده نظم جهانی گره خورده است. 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از حضور خود 
در دور ســوم مذاکرات تهران و واشینگتن در ژنو خبر داد و تصریح کرد، 

نتیجه بخش بودن این روند دیپلماتیک با توجه 
به خطر بــروز درگیری میان ایــران و آمریکا 

بسیار حائز اهمیت است.
اظهــارات دونالد ترامپ در کنگره آمریکا 
تنها چند ســاعت پیــش از آغاز دور ســوم 
گفت‌وگوهــا، این تضاد را به‌صورت آشــکار 
نمایان کــرد. رئیس جمهور آمریــکا با تکرار 
ادعاهــای دیرینه دربــاره برنامه هســته‌ای، 
موشــکی و نقش منطقه‌ای ایــران، بار دیگر 
تلاش کرد، تصویر یک تهدید فوری و مستمر 
از تهــران ارائه دهد. او مدعی شــد که ایران 
پس از هشــدارهای داده  شده در پی عملیات 
موســوم به »چکش نیمه شــب« همچنان در 
پی بازســازی برنامه هسته‌ای خود است و در 

همین لحظه نیز اهداف خود را دنبال می کند. در عین  حال ترامپ ضمن 
اشاره به مذاکرات جاری، ادعا کرد که ایران به‌دنبال توافق است اما هنوز 
نشانه‌ای از تصمیم تهران برای عدم پیگیری سلاح هسته‌ای مشاهده نشده 
است. او همچنین ادعاکرد که ایران در حال توسعه برنامه موشکی است 
که می تواند اروپا را هدف قرار دهد و به زودی به آمریکا هم می رســد. 
ایــن دوگانگی در بیان، یعنی ترکیب همزمان تهدیــد نظامی و دعوت به 
دیپلماســی، بخش مهمی از راهبرد فشــار حداکثری در نسخه جدید آن 

را نشان می‌دهد.
در سطح تحلیلی، سخنان ترامپ بیش از آنکه مبتنی بر یک واقعیت 
فنی یا اطلاعاتی تازه باشد، کارکردی سیاسی و روانی دارد. رئیس جمهور 
آمریکا با طرح گــزاره »عدم تعهد صریح ایران به کنار گذاشــتن سلاح 
هســته‌ای« عملًاً به‌دنبال تحمیل مفهوم »غنی ســازی صفر« اســت؛ 
مفهومی که از منظر تهران نه‌تنهــا غیرقابل پذیرش بلکه مغایر با حقوق 
مسلم کشورها در چارچوب معاهده عدم‌ اشاعه تلقی می شود. عراقچی 
نیز در گفت‌وگو با شــبکه ســی بی‌اس نیــوز به صراحــت تأکید کرد که 

غنی ســازی حق ایران اســت و این کشــور حق دارد از انرژی صلح آمیز 
هسته‌ای برخوردار باشد هرچند درباره چارچوب ها و ترتیبات آن می توان 
به راه حل های توافقی دســت یافت. این موضع گیری نشــان می‌دهد که 
خطوط قرمز تهران همچنان ثابت اســت اما در سطح تاکتیکی، امکان 

انعطاف در قالب پیشنهادهای فنی و نظارتی وجود دارد.
در همین حــال، فضای مذاکرات ژنو تنها محــدود به میز گفت‌وگو 
نیســت و در میدان واقعی نیز نشانه های فشار دیده می شود. ترامپ طی 
هفته های اخیر با گسیل قابل توجهی از نیروهای دریایی و هوایی به منطقه 
تلاش کرده اســت، اهرم نظامی را به عنوان ابزار امتیازگیری در مذاکرات 
فعــال کند. این اقدام علاوه بر واکنش ایران و برخی کشــورهای منطقه 
حتی در داخل آمریکا نیز با مخالفت هایی مواجه شــده است؛ مخالفانی 
که معتقدند، افزایش حضور نظامی نه تنها احتمال خطای محاسباتی را 
بالا می بــرد بلکه به تقویت مواضع تندرو در تهــران نیز کمک و فضای 

دیپلماسی را شکننده تر می کند.

همزمان با این تحولات، گزارش ها درباره ســفر کوتاه علی لاریجانی 
به امارات و بازگشــت سریع او به تهران بر پیچیدگی لایه‌های دیپلماسی 
منطقه‌ای افزوده است. اگرچه جزئیات رســمی درباره اهداف این سفر 
منتشر نشده اما منابع غیررسمی آن را در چارچوب رایزنی های منطقه‌ای 
و احتمال انتقال پیام ها میان بازیگــران مختلف ارزیابی می کنند. چنین 
رفت‌وآمدهایی نشان می‌دهد که مذاکرات ژنو تنها یک مسیر دیپلماتیک 
نیســت و همزمان کانال های غیرعلنی و منطقه‌ای نیز فعال شــده‌اند تا 

پیام ها و ارزیابی ها به صورت موازی منتقل شود.
در ســطح راهبردی، تحلیل‌هــای اندیشــکده ها و مقام های نظامی 
غربی، تصویر پیچیده تری از گزینه های پیش روی واشنگتن ارائه می‌دهد. 
اندیشکده آمریکایی »استیمسون« هشدار داده که حملات نظامی علیه 
ایران تنها اثرات موقتی دارد و به تغییر راهبردی منجر نمی‌شــود. به گفته 
این اندیشــکده، ایــران حتی پس از نبــرد ‌۱۲ روزه ژوئــن ۲۰۲۵ با رژیم 
صهیونیستی، توانســته در مدت کوتاهی برنامه های هسته‌ای و موشکی 
خود را بازسازی کند و این واقعیت نشان می‌دهد که گزینه نظامی نه تنها 

ناکارآمد اســت بلکه ممکن اســت به تقویت انســجام داخلی در ایران 
بینجامد. استیمسون همچنین با طرح پرسشی کلیدی، هزینه های مکرر 
درگیری با ایران را در برابر دستاوردهای راهبردی آن زیر سوال برده و این 

چرخه تقابل را بیهوده و فرسایشی توصیف کرده است.
در همیــن چارچوب هشــدارهای دیوید پترائوس، فرمانده پیشــین 
ســنتکام، اهمیت ویژه‌ای دارد. او با اشــاره به توانمندی ایران در انجام 
حملات موشکی و پهپادی طولانی مدت، تأکید کرده که درگیری نظامی 
می تواند به یک فاجعه برای دولت ترامپ تبدیل شود. پترائوس همچنین 
محدودیت دارایی های نظامی آمریکا، نامشخص بودن محل پرتابگرها و 
ذخایر موشکی ایران و احتمال حملات تلافی جویانه گروه های مقاومت 
منطقه را از جمله عوامل خطرآفرین برای واشــنگتن دانســته است. به 
گفته او، ســناریوهایی مانند مین‌ریزی تنگه هرمــز، حملات قایق های 
تندرو و موج پهپادها می تواند، اقتصاد جهانی و منافع آمریکا را به شدت 

تحت تأثیر قرار دهد و تاب آوری ارتش آمریکا را به چالش بکشد.
مجمــوع ایــن عوامل نشــان می‌دهد که 
مذاکــرات ژنو در یــک فضــای چندلایه و 
متناقض برگزار می شــود. از یک ســو طرفین 
به صورت رسمی از پیشــرفت در توافق بر سر 
اصول کلی و کار روی پیش نویس توافق سخن 
می گویند و از ســوی دیگر، لحن تهدیدآمیز و 
اقدامات نظامی، نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی 
ســاختاری همچنان پابرجاســت. در چنین 
شــرایطی، توافق جامع و پایدار در کوتاه مدت 
بعید به نظر می‌رســد زیــرا اختلاف ها فراتر از 
موضوع هسته‌ای اســت و به نفوذ منطقه‌ای، 
برنامه موشکی، ســاختار امنیتی خاورمیانه و 

جایگاه ایران در نظم جهانی مربوط می شود.
با این‌ حال، تجربه دیپلماسی بحران نشان 
می‌دهد که توافق های محدود و مرحله‌ای می تواند به عنوان ابزار مدیریت 
بحران مورد اســتفاده قرار گیرد. این نوع توافق ها ممکن اســت شــامل 
محدودیت های فنی، ترتیبات نظارتی یا تبادل امتیازات محدود باشد که 
هدف اصلی آن جلوگیری از تشدید تنش و خرید زمان برای تصمیم های 
راهبردی بزرگ تر اســت. از این منظر مذاکرات ژنو بیش از آنکه به یک 
توافق تاریخی منجر شود، می تواند به یک توافق تاکتیکی برای مهار بحران 

و جلوگیری از ورود به چرخه تقابل نظامی تبدیل شود.
در نهایت، سخنان ترامپ در کنگره و مذاکرات ژنو دو روی یک سکه 
هســتند: یک سو نمایش قدرت و فشــار برای امتیازگیری و سوی دیگر 
تلاش برای جلوگیری از ورود به یک جنگ پرهزینه و غیرقابل پیش بینی. 
پرسش کلیدی این اســت که آیا دو طرف قادر خواهند بود از این فضای 
پرتنش به یک چارچوب حداقلی برای همکاری برسند یا اینکه مذاکرات 
صرفاًً به ابزاری برای مدیریت زمان و آماده سازی سناریوهای بعدی تبدیل 
خواهد شد. پاسخ این پرسش نه تنها آینده روابط ایران و آمریکا بلکه ثبات 

خاورمیانه و حتی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ژنو زیر سایه جنگژنو زیر سایه جنگ
ترامپ مدعی شد ایران در پی ساخت موشک هایی است که برد آنها تا خاک آمریکا است!

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل



تازه های ادب و هنر کافه

فهرســت بلند نامزدان جایزۀ بوکر بین‌المللی برای ســال 
۲۰۲۶ منتشــر شــد؛ جایزه‌ای کــه از برترین آثار داســتانی 
ترجمه شده به زبان انگلیســی تقدیر می کند و امسال دهمین 
ســالگرد خود را جشــن می گیرد. در ایــن دوره ۱۳ کتاب از 
نویسندگان کشور های مختلف به مرحلۀ نخست راه یافته‌اند و 
یک نویسنده و مترجم برندۀ جایزۀ ۵۰ هزار پوندی خواهند شد 

که به طور مساوی میان آن‌ها تقسیم می شود.

 نامزدی زنان بدون مردان 
در فهرســت بلند امســال، نام نویســندگان شناخته شده‌ای 
چــون اولگا راون، دانیــل کلمان، ایا گنبــرگ، ماتیاس آنارد 
و گابریلا کابزون کامارا به چشــم می خــورد؛ چهره هایی که 
پیش تر نیز به مرحلۀ نهایی این جایزه رســیده بودند. نام ایران 
نیز در فهرست بلند امســال دیده می شود. رمان شناخته شده 
»زنان بدون مردان« نوشــتۀ شهرنوش پارســی پور با ترجمۀ 
فریدون فرخ یکی از آثار راه‌ یافته است. این رمان که اولین بار 
در ســال ۱۹۸۹ )۱۳۶۸( منتشر شــد، داستان زندگی پنج زن 
به نام های مهدخــت، فائزه، مونس، فرخ لقــا و زرین‌کلاه با 
سرنوشــت های گوناگون را روایت می کند کــه در بازۀ زمانی 
برکناری محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در باغی در حاشیۀ 
تهران به هم می‌رسند. حسن میرعابدینی در کتاب »صد سال 
داستان نویسی ایران« دربارۀ این کتاب نوشته است: »از ورای 
داســتان هایی که به ناکامی ها و تلخ کامی های زنان می پردازد، 
چهرۀ نومیدانه یک زندگی از دســت رفته آشــکار می شود تا 
اعتراضی عرفانی باشــد بر ســنت های زن ستیزانه.« شیرین 
نشاط ســال ۲۰۰۹ بر اساس این رمان فیلم بلندی ساخت که 
تندیس شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی جشنواره ونیز را برای 
او به ارمغان آورد. شهرنوش پارسی پور که چند روز پیش و در 
۲۸ بهمن ۸۰ ســاله شد، نویسندگی را از دوران نوجوانی آغاز 
کرد و به نظرش نوشتن جدی ترین کار بود. او که در دهۀ ۱۳۵۰ 
و دوران حکومت پهلوی، به دلیل مسائل سیاسی تجربۀ زندان 
را پشت  سر گذاشته، با رمان »سگ و زمستان بلند« جایگاه 
خود را به عنوان نویسنده در ادبیات ایران تثبیت کرد. پارسی پور 
از همــان اولین آثارش، علاقۀ خود را به پرداختن به مســائل 

اجتماعی و بازتاب دغدغه های جمعی نشان داد.

استیلای نویسندگان زن 
دانیل کلمان، نویسندۀ آلمانی با رمان »کارگردان« که توسط 
راس بنجامین ترجمه شده در جمع نامزد ها قرار گرفته است. 
این اثر برگرفته از زندگی فیلم ســاز مشــهور آلمانی گئورگ 
ویلهلم پابســت است که با رایش ســوم همکاری داشت. از 
دانمارک، اولگا راون با چهارمین رمانش »کودک مومی« با 
ترجمۀ مارتین آیتکن حضور دارد؛ رمانی دربارۀ محاکمه های 

واقعــی جادوگــری در دانمــارک قرن هفدهــم. مضمون 
جادوگری در رمان »ســاحره« نوشتۀ ماری اندیایه، نویسندۀ 
فرانســوی نیز دیده می شود؛ اثری که نخستین بار سال ۱۹۹۶ 
منتشــر شد و حالا با ترجمۀ جردن استامپ در فهرست بلند 
قرار گرفته اســت. اندیایه پیش تر هم در سال ۲۰۱۶ نامزد این 
جایزه بود. از سوئد، ایا گنبرگ با کتاب »راحتی کوچک« با 
ترجمۀ کایرا یوسفسون در میان نامزد ها قرار دارد؛ مجموعه‌ای 
از پنج داســتان به هم پیوسته. ماتیاس انار، نویسندۀ فرانسوی 
نیز با رمان »فراری ها« با ترجمۀ شــارلوت مندل نامزد شده 
است. به این ترتیب، انتشارات فیتزکارالدو با کسب هفدهمین 
نامزدی خود رکورددار بیشــترین حضور در تاریخ این جایزه 

شده است.
در میان ناشران مستقل، انتشارات پیرنه با رمان »اوست که 
می ماند« نوشــتۀ رنه کاراباش از بلغارستان با ترجمه ایزیدورا 
آنخل در فهرســت دیده می شــود؛ اثری دربارۀ زنی که برای 
گریز از ازدواج اجباری به باکره سوگندخورده تبدیل می شود. 
هم چنین رمــان اول دیگری با عنوان »دوک« نوشــتۀ ماتئو 
ملچیــوره از ایتالیا به ترجمۀ آنتونلا لتیه‌ری در این فهرســت 
حضــور دارد. گابریلا کابزون کامارا، نویســندۀ آرژانتینی، با 
رمان »ما ســبز و لرزان هســتیم« با ترجمۀ رابین مایرز نیز در 
جمع نامزدهاست؛ اثری که سال گذشته موفق به کسب جایزۀ 
ملی کتاب آمریکا در بخش ادبیات ترجمه شــده شد. در کنار 
او، شیدا بازیار، نویسندۀ آلمانی با کتاب »شب های تهران آرام 
اســت« به ترجمۀ روث مارتین نیــز در میان آثار منتخب قرار 
دارد. از دیگر آثار راه یافته می‌توان به »سرباز به یادمانده« نوشتۀ 
آنیت دانه با ترجمه دیوید مک کــی، »روی زمین، همان طور 
که در زیر اســت« اثر آنا پائولا مایا با ترجمه پادما ویسواناتان 
و »ســفرنامۀ تایوان« نوشتۀ یانگ شــوانگ‌زی با ترجمه لین 
کینگ اشاره کرد. ناتاشا براون، رئیس هیأت داوران جایزۀ بوکر 
بین‌المللی ۲۰۲۶ در گفت‌و گو با گاردین تأکید کرده اســت که 
بسیاری از آثار امسال به پیامد های ویران گر جنگ پرداخته‌اند؛ 
موضوعی که در فهرست بلند نیز بازتاب یافته است. او افزوده 
آثار شــامل روایت هایی از درگیری های کوچک، روستا های 
کوهســتانی مرمــوز، توطئه های شــرکت های دارویی، زنان 
جادوگر، عاشقان بداقبال و ارجاعات سینمایی هستند. براون 
تأکید کرده است: »هرچند تاریخ نگارش این آثار چهار دهه را 

دربرمی گیرد، همۀ آن ها حس تازگی و نوآوری دارند.«
بر اساس اعلام بنیاد بوکر، فهرست کوتاه 6 ‌کتابی نامزد های 
نهایی در ۳۱ مارس )۱۱ فروردین( منتشــر می شــود و هر اثر 
راه یافته به این مرحله، جایزۀ ۵ هزار پوندی دریافت می کند که 
میان نویسنده و مترجم تقسیم خواهد شد. برندۀ نهایی نیز در 
۱۹ مه )۲۹ اردیبهشت( طی مراسمی در تیت مدرن لندن معرفی 
می شود. امسال آثار راه یافته از میان ۱۲۸ عنوان منتشرشده در 
بریتانیــا و ایرلند در فاصلۀ اول مه ۲۰۲۵ تــا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ 
انتخاب شــده‌اند. به گفتۀ گبی وود، مدیر اجرایی بنیاد بوکر، 
آثار این دوره از ۳۴ زبان اصلی ترجمه شده‌اند که نشان‌دهندۀ 
گسترش دسترسی خوانندگان انگلیسی‌زبان به ادبیات جهانی 
است. سال گذشته مجموعه‌داستان »چراغ قلب« نوشتۀ بانو 
مشتاق با ترجمۀ دیپا بهاستی نخستین مجموعه داستان کوتاه 
برندۀ این جایزه شــد. از برندگان شاخص پیشین نیز می توان 
به نویسندگان صاحب نوبل ادبیات، اولگا توکارچوک و هان 

کانگ اشاره کرد.

تحت تأثیر جنگتحت تأثیر جنگ
اعلام فهرست بلند نامزدان جایزۀ بوکر بین المللی

بنا بر پیشــنهاد و توصیۀ پرویز ناتل خانلری و استقبال پورداوود 
دو ســال به آموزش مقدمات اکدی پرداخت و پس از آن به مؤسسۀ 
»شرق شناسی« دانشگاه شــیکاگو رفت و ۸ سال زیر نظر ریچارد 
هلک، از مشهورترین استادان خط و زبان ایلامی، به یادگیری زبان 
ایلامی و اکدی مشغول شد. در همان زمان با گِِل‌نوشته های ایلامی 
و کتیبه های تخت جمشــید که به امانت نزد دانشگاه شیکاگو بود و 
ریچارد هلک در حال بررسی، خواندن و ترجمۀ آن ها بود، آشنا شد. 
هلک در آن دوران هر شب چند کتیبه خوانده شده را به ارفعی می‌داد 
تا او از روی متن ترجمه‌شده، کتیبه ها را بخواند. پس از مدتی هلک 
کتیبه های خوانده نشــده را هم به ارفعی می‌داد. این تجربه بعدها به 
ارفعی در نوشتن کتاب »گِِل نوشته های باروی تخت جمشید« کمک 
می کند. عبدالمجید ارفعی اولین ایرانی است که در این رشته تحصیل 
کرد. هم چنین او تنها متخصصی بود که توانســت بقیۀ آن کتیبه ها را 
بخواند و آن ها را ترجمه کند. ارفعی در تیر ۱۳۵۳ از رســالۀ دکتری 
خود با عنوان »زمینه های جغرافیایی فارس براساس گِِل نوشته های 
تخت جمشــید« دفاع کرد و با مدرک دکتری به تهران بازگشــت. 
سپس نزد پرویز ناتل خانلری رفت و در فرهنگستان ادب و هنر ایران 
به همکاری پرداخت. نتیجۀ همکاری عبدالمجید ارفعی با خانلری 
در بین ســال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷، گردآوری گنجینۀ بی شماری از 
مجلات، مقــالات و کتاب های گوناگون دربارۀ تاریخ ایران و جهان 
و گِِل نوشــته ها و خط های خوانده شده است که در پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی نگهداری می شود. 
تالار کتیبه ها در موزۀ ملی ایران هم  بین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ 
توسط او و شــاهرخ رزمجو ساخته و آماده شد. گفته می شود، او و 
دانشجویانش حتی قفســه های این تالار را خودشان نصب کردند. 
چون خرید کتاب در آن زمان دشــوار بود و ایــن تالار نیز کتابی در 
اختیار نداشت، برای تأمین کتاب، ارفعی به پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی مراجعه کرد تا از کتاب هایی که ۲۰ ســال پیش 
خودش ســفارش داده بود، فتوکپی تهیه کند. بســیاری از لوح های 
گِِلی تخت جمشید و متن های حقوقی بین‌النهرین از روی کتیبه های 
تاریخــی با تلاش ارفعی ترجمه شــده اســت. این الواح شــهرتی 

جهانی دارد و به شــناخت اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران عصر 
هخامنشــیان کمک زیادی کرده است. عبدالمجید ارفعی هم چنین 
سابقۀ همکاری با بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد و بنیاد پژوهشی 
شوش را در کارنامۀ خود داشت. همکاری او با بنیاد پژوهشی پارسه 
پاسارگاد منجر به خوانده شدن کتیبه های خزانۀ تخت جمشید شد که 

در موزۀ همان جا نگهداری می شد.

 ترجمه منشور کوروش
زنده یــاد عبدالمجید ارفعی، نخســتین ترجمۀ فارســی »فرمان 
کوروش بزرگ« )منشور کورش( را از روی مولاژی از اصل منشور 
همراه با نســخه برداری جدید انجام داده است. ارفعی در پیش گفتار 
ترجمۀ ایــن فرمان می نویســد: »لوحۀ اســتوانه‌ای کوروش بزرگ 
در ســال ۱۸۷۹ میلادی توسط هرمز رســام در شهر بابل یافته شد. 
 Sir H.C.( نخســتین آوانویسی لوحه توسط ســر هنری راولینسون
 Journal of the(»در »مجلۀ انجمن سلطنتی آسیایی )Rawlinson

Royal Asiatic Society( ســال ۱۸۸۵ به چاپ رسید.« ارفعی در 

ادامه اشــاره می کند که تحقیقات نشــان داد، قسمتی از یک لوحۀ 
استوانه‌ای که آن را نبونئید پادشاه بابل می‌دانستند و در موزۀ دانشگاه 
ییل در آمریکا نگهداری می شــد، جزیــی از لوحۀ کورش بزرگ از 
ســطر ۳۶ تا ۴۳ اســت. از این‌رو این قطعه‌ به انگلستان برده شد و 
به لوحۀ اصلی ملحق شــد. متن این قطعه همراه با متن لوحۀ اصلی 
یکجا در سال ۱۹۷۵ به همراه تصحیحات و یادداشت های پروفسور 
پاول ریچارد برگر استاد دانشگاه مونســترآلمان، جولای ۱۹۷۵ در 
مجلۀ »آشورشناسی« به چاپ رسید. ارفعی در ادامه می نویسد: »به 
سبب آن که در نسخه برداری چاپ شــده در سال ۱۸۸۲ اشتباهاتی 
موجود بود از برای برطرف کردن آن اشــتباهات و نیز افزودن قطعۀ 
تازه یافته شده، نسخه برداری جدیدی توسط این جانب انجام گرفت. 
با این امید که خالی از نقص باشد.« كتاب »فرمان كوروش بزرگ« 
گاهی های تاريخی  پژوهش اســتاد عبدالمجيد ارفعی، دربردارندۀ آ
دربارۀ گشودن شهر بابل به دست كوروش هخامنشی است و از ديد 
سند شناسی و تاريخی اهميت دارد. اين كتاب تخصصی بيشتر برای 

وش خاموشی صدای کور
ادامه تیتر یکادبیات جهان

سینمای جهان

همنت به کارگردانی کلویی ژائو در ژانر بیوگرافی، درام، تاریخی و 
رده بندی ســنی بالای ‌13 سال و با مدت زمان ۲ ساعت و ۵ دقیقه، 
یکــی از بحث برانگیزترین فیلم های امســال بوده اســت. این فیلم 

براساس رمانی نوشته مگی اوفارل نوشته و ساخته شده است.
کتــاب »همنت: رمانی درباره طاعون« اثــر مگی اوفارل به طرز 
تصادفی یا شاید شــوخی کیهانی تلخ در سال ۲۰۲۰ منتشر شد. این 
رمان داستانی تخیلی را روایت می کند که از تعداد کمی واقعیت شکل 
گرفته اســت: همنت شکسپیر ۱۱ ساله در سال ۱۵۹۶ درگذشت و با 
توجه به زمان، علت مرگ احتمالًاً همان همه گیری است که امروز آن 
را طاعون ســیاه می نامیم. چند سال بعد، بزرگ ترین اثر پدر همنت، 
نمایشــی درباره غم، برای اولین بار اجرا شد. در این دوران، نام های 
همنت و هملت اغلب به صورت متبادل اســتفاده می شدند. به این 
مــورد یک نکته عجیب دیگر اضافه کنید: با وجود زندگی در دنیایی 
که تقریباًً تمام عمرش با سایه طاعون سیاه همراه بوده، شکسپیر هرگز 

مستقیماًً به آن در آثار خود اشاره نکرده است. 
اوفارل فیلمنامه را با کلویی ژائو، کارگردان فیلم، نوشــته است؛ 
کســی که همان ترکیب دل شکســتگی و زیبایی کــه در فیلم های 
قبلی‌اش مانند سوارکار و سرزمین بادی ها وجود داشت به »همنت« 
نیز آورده اســت. آن فیلم ها کم جان و ظریف بودند و »همنت« هم تا 
حدی چنین است: ژائو اهمیت زیادی به اشیای روی میز، نسیم که 
از میان شــاخه ها می گذرد، می‌دهد. اما »همنت« همچنین پرشور، 
ســوزان و سرشار از احساس اســت. چنین حرارتی بدون اینکه به 
احساسات سطحی و اغراق شده تبدیل شود، دشوار است. در چند 

مورد، ژائو نتوانسته یا نخواسته آن را کنترل کند.
با این‌ حال »همنت« بیشــتر اوقات موفق اســت، تا حد زیادی 
گنس  به خاطر بازیگرانش، به‌ویژه جسی باکلی شگفت‌انگیز که نقش آ

را بازی می کند. اولین بار او را زیر درختی در جنگل، مانند موجودی 
گنس در  جنگلــی یا پری جنگلی، در لباس قرمــز می بینیم. هرگاه آ
جنگل اســت، ژائو با نسبت بصری انسان به درخت بازی می کند تا 
او به نظر برسد که وارد قلمرویی افسانه‌ای یا اسطوره‌ای شده است. 
گنس از خانواده‌ای است که زنان آن توانایی دیدن آنچه فراتر از قابل  آ
رؤیت است را دارند؛ بیشتر موجودی در قلمرو بت پرستانه تا دنیای 

در حال مدرن شدن و به‌شدت مسیحی روستایی.

درباره فیلم همنت روایت زندگی ویلیام شکسپیر

عاشقانه ای در دل طاعون

 سال نهم  شماره 2193
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در مراســم روز دوشــنبه در محل خانه سینما، می شد 
چهره امروز ســینمای ایــران را دید. در میان موســیقی 
جنوبی و ســنج و دمام و مــردان و زنان عــزادار هرچند 
اندک اما تعدادی از افراد سرشــناس نیز دیده می شــدند. 
آنها با چشــمانی غمگین و قلب های آزرده برای مراســم 
یادبود جواد گنجی، کارگردان و دستیار کارگردان سینما و 

تلویزیون به خانه سینما آمده بودند.

مرگ در 39 سالگی
جواد گنجــی، اهل همدان و دوســت قدیمــی بهرام 
افشاری بود. این بازیگر درحالی‌ که کلاه سیاه رنگی روی 
ســر گذاشــته بود و به خاطر بغض و اشــک، توان کامل 
صحبت نکردن نداشت، پشــت میکروفن قرار گرفت و از 
روزها و خاطرات خوشــش با گنجی گفــت. از روزهای 
همکاری در همدان تا هم خانه بودن در تهران. گنجی جوان 
ریزنقش و پرانرژی پشــت صحنه ســینما بود و احتمالًاً با 
آرزوهای بزرگ که روز هجدهم دی ماه و در اوج حوادث بر 

اثر شلیک گلوله کشته شد. 
امــا بی تردیــد شــهاب حســینی، یکــی از مهم ترین 
چهره های حاضر در مراســم بود؛ با یک پالتوی مشکی، 
ریش هایی که معلوم بود چند روزی هست اصلاح نشده‌اند 
و چشــمانی غمگین. او که از اواخر دهه 80 تا اواخر دهه 
90 به مدت 10 سال، محبوب ترین ستاره سینمای ایران بود، 
طی سال های اخیر به شدت تحت فشار رسانه‌ای و مجازی 
قرار داشته اســت. با این  حال همانطور که در سال 1401 
برای آزادی برخی از چهره ها مانند ترانه علیدوستی، دست 
به عمل زد، این  بار نیز به عنوان یکی از معتبرترین چهره های 
ســینما، پشــت تریبون قرار گرفت: »او یکی از ده ها هزار 
داغی اســت که بر دل جامعه نشسته است. سیاستمداران 
مخاطب سینما نیستند که اگر بودند، منش و روش شان این 
نبود. ما فیلم می‎بینیم و فیلم ها برایمان جنبه آموزشی دارد. 
تفاوت هنرمند و سیاســتمدار همیشــه همین بوده است. 

سیاستمداران مخاطب سینما نیستند«. 
او با چهره‌ای ظاهراًً آرام و صدایی در گام پایین صحبت 
کرد اما از چشــم هایش اندوه می بارید: »از خانه ســینما 
می خواهم، واکنش هایش هم ســو و هم‌دل با مردم باشــد. 
تعداد زیادی از عزیزان ما در بازداشت و خطر احکام بسیار 

سنگین هستند«.

سکانس پایانی شیندلر
شهاب حسینی در پایان حرف هایش به سکانش پایانی 
فیلم فهرست شیندلر ساخته استیون اسپیلبرگ اشاره کرد، 
جایی‌ که اسکار شیندلر، تاجر یهودی با بازی لیام نیسون، 
وقتی حلقه طلا را روی انگشــت خودش می بیند، اشک 
می‌ریزد چرا که با این انگشتر می توانست جان یک نفر دیگر 
را از کشــته‌ شــدن نجات بدهد. او با این استعاره از خانه 
سینما خواست که برای کمک به بازداشتی ها و کسانی‌ که 

احکام سنگین دارند، دست به کار شود.

چهره سینمای ایران
رامبد جوان، دیگر چهره مطرح حاضر در مراســم بود. 
او البته در میان ســخنرانان نبود اما حضورش معنا‌دار بود، 

هرچند او نیز مانند شهاب در حوادث 1401 نیز برای کمک 
بــه برخی از چهره های ســینمایی دربنــد اقداماتی انجام 
داده بــود. رامبد جوان هم یکی از محبوب ترین چهره هایی 
است که طی ســال های اخیر از آن میزان بالای محبوبیت 

اجتماعی فاصله گرفته است.
با این‌ حال تعداد ستاره های سینما در این مراسم به حدی 
نبود که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کند. فریبا کوثری و 
محمد بحرانی از دیگر بازیگران مشهوری بودند که می شد 
در بین جمعیت حاضر در مراســم تشخیص شان داد. اما 
چرا خبری از دیگر ستاره های سینمای ایران نبود، آن  هم در 
مراسمی که در خانه سینما برگزار می شد؛ جایی  که می‎تواند 
مأمن و محل دیدار و گردهمایی سینمایی ها باشد. آن‌ هم در 
روزهایی که به‌دلیل تمام حوادث و مسائلی که طی ماه های 
اخیر در کشور وجود داشته عملًاً سینما و هنرهای نمایشی 

از سبد فرهنگی جامعه در خطر حذف قرار دارد.
آیا دیگر بازیگران و عوامل سرشــناس مشغول کار و به 
قول معروف سر صحنه! بودند که نتوانستند در این مراسم 
حضور داشته باشــند؟! مراســمی که می توانست به یک 
گردهمایی مؤثر از ســوی ســینماگران برای بررسی و حل 
مشکلات و چالش ها تبدیل شــود. البته که بعید است با 
توجه به رکورد کلی بازار تولیدات )به خصوص ســینمایی( 
تمام ستاره های مطرح سینمای ایران درگیر انجام کار بوده 
باشــند. این مراسم شــاید بیانگر این موضوع نیز باشد که 
ســینماگرانی که طی دهه های اخیر بــه چهره های اصلی 
تولیدات فرهنگی تبدیل شدند، در اثر حوادث و رویدادهایی 
که جامعه فرهنگی را نیز متأثر کرده اســت از این مجموعه 
فاصلــه گرفته‌اند. شــاید هم عده‌ای دچار تردید هســتند 
چرا که نمی‌دانند حضور مؤثرشان به عنوان چهره های اصلی 
یک صنف مهــم، چه بازتابی در جامعه خواهد داشــت. 
شــاید الگوریتم غیرقابل پیش بینی واکنش های اجتماعی 
در ســال های اخیر نیز نقش مهمی در انزوا و درون گرایی 
چهره های مطرح فرهنگی داشــته اســت. هرچند نباید 
فراموش کرد که طی حوادث و اتفاقات کشور، به‌خصوص 
از سال 1401 به بعد، بسیاری از چهره های مطرح سینمایی 

یا به خواست خود یا به جبر از این کار فاصله گرفتند. 
با ایــن‌ وجــود، آنچه به‌عنــوان نمای اصلــی جامعه 
سینمای ایران، روز دوشنبه در خانه سینما ثبت شد، نمایی 
اندوهگین و خلوت از ســتاره های دور شــده بود و شاید 
این نما بت واند، بیانی صریح از وضعیت امروز ســینمای 
ایران باشد. ســینمایی که سال هاست سردرگم برای یافتن 
ســاختار و مســیری پویا بوده در ماه های اخیر بیش از هر 
زمان دیگری به بازاری راکد و ورشکسته شبیه شده است.

سینما در سایه غمسینما در سایه غم
حضور کمرنگ اما مؤثر ستاره ها در یادبود جواد گنجی

دانش‌ورانی فراهم آمده كه با زبان ها و تاريخ باستانی ارتباط دارند.
منشــور کوروش که از آن به عنوان نخستین سند مکتوب آزادی، 
عدالت و مدارا یاد می شــود، روایتی از فتح بابل توسط کوروش در 
۵۳۹ پیش از میلاد اســت و با گفتاری از مردوک ایزد بابلی در مورد 
جنایت های نبونایید، آخرین پادشاه کلدانی، آغاز می شود. در ادامه 
روایتی از جست‌وجوی مردوک برای یافتن پادشاه شایسته، انتساب 
کــوروش به حکمرانی تمام جهان و عاملیــت او در فتح بابل بدون 
جنگ آورده شده سپس کوروش با لحن اول شخص القاب و نسب 
خود را برمی شمرد و اعلام می کند که صلح کشور را تضمین کرده که 
به موجب آن او و پسرش کمبوجیه مشمول رحمت مردوک شده‌اند. 
او بازسازی معبد، که در دوران زمامداری نبونایید به فراموشی سپرده 
شده بود و اجازه‌اش به تبعیدشدگان مبنی بر بازگشت به میهن شان را 
توصیف می کند. در پایان، پادشاه بازسازی دفاع شهر بابل را توصیف 
کرده و گزارش می کند که به هنگام بازسازی، کتیبه‌ای از آشوربانی پال 
را دیده اســت. نیمۀ نخســتِِ این لوح از زبانِِ رویدادنگارانِِ بابلی و 
نیمۀ پایانیِِ آن سخنان و فرمان های کوروش است که همگی به زبان 
و خط میخی اکدی )بابلی نو( نوشته شده است. این استوانه در سال 
۱۸۷۹ میلادی در نیایشگاه اِِسََگیله در شهرِِ بابِِلِِ باستانی پیدا شده و 
در موزۀ بریتانیا لندن نگهداری می شود. منشور کوروش که مهم ترین 
سند حقوق بشر در دنیا اســت، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ / ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در 
صحن چهل‌وســومین کنفرانس عمومی یونسکودر سمرقند به ثبت 
رســید و بار دیگر همه دنیا فهمید آزادی، احتــرام به تنوع فرهنگی 
و هم‌زیســتی ادیــان، از دل خاک ایران برآمــده و اکنون هدیه‌ای از 

سرزمین خرد، برای وجدان جهانی است.

 گِِل نبشته های تخت جمشید
کتاب »گِِل نبشته های باروی تخت جمشید« هم پژوهشی 
از زنده یــاد عبدامجیــد ارفعی اســت بر روی صــد و پنجاه 
گل نبشــته‌ای که مؤسسۀ شرقی دانشگاه شــیکاگو در سال 
۱۳۲۷ به ایران پس فرســتاد. علاوه بــر این مقدار تعدادی از 
گل نبشته هایی که در بخش تاریخی موزۀ ملی ایران نگهداری 
می شوند و گل نبشــته منفرد دیگری از باروی تخت جمشید 
برای نخســتین بار بازخوانی و به همراه تصاویرشــان منتشر 
شــدند. این گل نبشــته ها اســناد اداری و مالی هستند بین 
سال های سیزدهم )۵۰۹ پ. م( تا بیست و هشتم )۴۹۴ پ. 
م( پادشاهی داریوش بزرگ، که در آن ها به حمل و نقل کالا، 
دریافــت، جابه‌جایی، ذخیره و پرداخت کالا در ازای حقوق 
کارگزاران، مســافران و کارگران دولتی در ایالت پارس اشاره 
شــده است. این گِِل نبشــته ها در بردارندۀ سندهای تکراری 
یک دســتگاه مالی به نظر آیند، اما سرشار از واژه های ایرانی 
هستند. با شــناخت درست ریشــه های ایرانی این واژه ها، 
گاه شد. هم  می توان از شغل ها و حرفه های گوناگون آن دوره آ
چ نین با نام میوه ها، رستنی ها و چهارپایانی برخورد می‌کنیم 
که هنوز در زبان فارسی و یا گویش‌های آن به جای مانده‌اند. 
افزون بــر این با نام جای های بســیاری برخورد می کنیم که 
برخی از آن ها هنوز دارای همان نام ها هســتند؛ چون شیراز، 
نیریز و... این کتاب در هشتمین دورۀ جایزه کتاب فصل ویژه 
آثار منتشره در زمستان سال ۱۳۸۷ در حوزۀ زبان و در بخش 

زبان های باستانی به عنوان کتاب برتر شناخته شد.

یاد

او با ویل )پل مســکال( که معلم لاتین جوانی اســت و با شمع 
مشــغول نوشــتن اســت، ملاقات می کند و پیوند جاذبه میان آنها 
به ســرعت به خانواده‌ای تبدیل می شــود. از آنجا داستان به شادی 
ســپس غم شــدید و بعد به خمودگی خاکستری ســوگواری ادامه 
می یابد، زمانی  که به نظر می‌رسد هیچ چیزی در جهان دیگر اصلاح 
گنس روح قوس احساسی داستان است و ویل بیشتر  نمی شــود. آ
اوقات در لندن حضور دارد. پایان داســتان راز است اما می‌دانید که 
باید با »هملت« مرتبط باشد. هر داستانی که در آن زندگی واقعی و 
عشــق به مواد خام هنر تبدیل شود، می تواند به سرعت به کلیشه‌ای 
خسته کننده تبدیل شود، با عناصر شناخته شده اثر نهایی که در زندگی 
شــخصیت ها مانند تخم مرغ های عید پاک ظاهر می شوند، برای ما 

گاه هستیم. که آ
اما »همنت« چنین نیســت و نمی توانســت باشــد. »هملت« 
درباره پدری مرده اســت، نه پســری مرده. هنرمندان در واقع مانند 
موش هــای میدانی عمل می کنند، این رشــته و آن تکه فلز را جمع 

می کنند و بعد همه آن را به شــیوه‌ای کاملًاً جدید مرتب می کنند، راه 
خود برای پردازش جهان با عبور از زمان و تجربه. این همان چیزی 
گنس  اســت که »همنت« به زیبایی به تصویر می کشد: درس های آ
درباره گیاهان، که از مادرش آموخته و به فرزندانش منتقل کرده، در 
دهان اوپلیا ظاهر می شود. این با حساسیتی انجام می شود که فقط 
از هنرمندانی که می‌دانند همه اینها چگونــه کار می کند، برمی آید. 
اجرای باکلی شدید و شگفت‌انگیز اســت، از همان ابتدا قوی و به 
نحوی با پیشــرفت فیلم قدرت بیشتری پیدا می کند. صدای پایین و 
ملودیک او آنقدر پرطنین است که وقتی کاملًاً از دست می‌دهد، در 
پاروکسیم های سکوت و فریاد غم، درست در دل بیننده می نشیند. و 
درحالی‌ که او به حق توجه همه را به خود جلب می کند به عنوان قلب و 
هسته فیلم، مسکال نیز تأثیرگذار است، به‌ویژه زمانی‌ که دیالوگ های 
خود شکسپیر را با احساسی که این نسخه از ویل احساس می کند، 

بیان می کند.
قسمت هایی از فیلم که سرشــار از زیبایی هستند، گاهی‌اوقات 
توســط احساسات کمی بیش از حد، شــات یا انتخاب کارگردانی 
کمی بیش از حد لطیف، کاهش می یابد. نمونه برجسته آن استفاده از 
آهنگ »درباره طبیعت روشنایی روز« اثر مکس ریختر در لحظه‌ای 
از نظر عاطفی کلیدی اســت. این قطعه موسیقی زیباست و به طرز 
شگفت آوری غمگین ترین آهنگ دنیاست. اما اکنون آنقدر استفاده 
شده اســت )در »ورود«، »جزیره شاتر« و »آخرین ما« فقط برای 

ذکر چند نمونه( که جادو بلافاصله از بین می‌رود.
جالب اســت که پس‌زمینه همه گیری در ایــن اقتباس فیلم به جز 
بیمــاری که همنت جــوان را می گیرد، دیده نمی‌شــود. احتمالًاً این 
موضوع در طول کوتاه فیلم، گیج کننده می‌شد بنابراین قابل درک است. 
شاید افزودن این مرجع تاریخی چیزی به داستان اضافه نمی کرد. اگر 
نگاه کنید، می بینید که میل چندانی برای هنر همه گیری وجود ندارد، 
همانطور که در گذشته هم نبوده است. با این‌ حال می توان نشانه های 
طولانی، خاکســتری و خالی و زخم‌های جمعی که هرگز واقعاًً التیام 
نیافته‌اند را مشاهده کرد. همانند شکسپیر، ظاهراًً ما نیز برخی چیزها 
را بسیار دردناک می یابیم که نتوانیم مستقیم به سراغ آنها برویم. گاهی 
باید از کنار به سوگواری نزدیک شد تا آن را درک کرد؛ گاهی نمایشی 
مانند »هملت« یا فیلمی مانند »همنت« می تواند، نشان دهد چگونه 

می توان از میان آن جنگل‌های تاریک عبور کرد.
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مبادلات روز چهارشــنبه بازار ســهام درحالــی به پایان 
رســید که شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۶۶۱ واحدی 
معادل ‌۱.۶۹ درصد، در ســطح ۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۹۵۰ 
واحد ایســتاد. شــاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و 
۲۵۳ واحدی معادل ‌۰.۸۷ درصــد به رقم ۹۵۲ هزار و ۶۸۳ 
واحد رسید تا بازار ســهام یک روز مثبت را در کارنامه خود 
ثبت کند؛ هرچند نشانه های تردید و نوسان همچنان در رفتار 
معامله گران مشهود اســت. ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم 
و صندوق های ســهامی امروز به ۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان 
رســید و حجم معاملات نیز ۱۶.۸ میلیارد برگه ســهم ثبت 
شد. ورود ۲۰۶ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام یکی 
از مهم‌ترین نکات معاملات دیــروز بود؛ با این  حال با وجود 
رشــد مناسب شاخص ها، میزان ورود پول نسبت به روزهای 
مشابه کمتر بود که این موضوع از تردید سرمایه گذاران حقیقی 
برای ورود گســترده تر به بازار حکایت دارد. همچنین نسبت 
قدرت خرید حقیقی ها به فروشندگان عدد ۱.۱۳ را نشان داد 
و ســرانه خرید به ۵۵.۲ میلیون تومان در برابر سرانه فروش 
۴۹ میلیون تومان رســید. در تابلوی معــاملات نیز برتری با 
خریداران بود؛ به طوری  که ۵۹۲ نماد مثبت در برابر ۲۲۶ نماد 
منفی قرار گرفت که نشان‌دهنده غالب بودن فضای تقاضا در 
کلیت بازار اســت. از سوی دیگر، ارزش سفارش های خرید 
۱ هزار و ۲۶۶.۲ میلیارد تومان و ارزش ســفارش های فروش 
۷۸۵.۶ میلیارد تومان ثبت شد که برتری محسوس تقاضا را 
تأیید می کند. شکل گیری ۱۵۰ صف خرید در مقابل ۶۶ صف 
فــروش نیز بیانگر تمایل بازار به تثبیت قیمت ها در ســطوح 
بالاتر اســت. همزمان با رشد شــاخص کل، صندوق های 
درآمــد ثابت با خــروج ۵۱۲ میلیــارد تومان منابــع مواجه 
شــدند؛ موضوعی که می تواند، نشانه افزایش ریسک پذیری 
ســرمایه گذاران یا انتقال بخشــی از منابع به بازارهای دیگر 
باشد. با وجود رشــد دیروز بازار همچنان در فضایی از ابهام 
حرکت می کند. از یک سو ریســک های سیستماتیک سایه 
خود را بر معاملات گســترانده و در مقاطعی فشــار فروش را 
افزایش می‌دهد. از ســوی دیگر، افت های پیشین بسیاری از 
نمادها را به محدوده های ارزنده رســانده و همین مســئله در 
مقاطع مختلف، موجــی از تقاضا ایجاد می کند. در روزهای 
اخیر بارها مشاهده شده که بازار تحت تأثیر اخبار و ریسک ها 
منفی شــده سپس با اتکا به جذابیت قیمتی سهام، بخشی از 
افت را جبران کرده است. این نوسان های متوالی سبب شده، 
شاخص کل درحال حاضر مسیر مشخص و پایداری نداشته 
باشــد و بازار در وضعیتی نوسانی و کم جهت حرکت کند. به 
بیــان دیگر، تقابل میان نگرانی هــای کلان و ارزندگی قیمت 
سهام، بورس را در شرایطی دوگانه و شکننده قرار داده است. 
با توجه به رفتار معاملات در روزهای اخیر به نظر می‌رســد، 
بازار در هفته آینده نیز در فضایی نوسانی و محتاطانه حرکت 
کند. رشــد اخیر شاخص‌ها نشــان داد که تقاضا در سطوح 
قیمتی فعلی فعال می شود اما کاهش نسبی ورود پول حقیقی 
در مقایســه با روزهای پرقدرت تر، بیانگر آن اســت که هنوز 
موجی فراگیر از اعتماد به بازار شــکل نگرفته است. بنابراین 
ســناریوی محتمل، تداوم رفت‌و برگشــت های کوتاه مدت و 
نوســان در محدوده های فعلی اســت. اگر در ابتدای هفته، 
جریان نقدینگی تقویت و ارزش معاملات در سطوح بالاتری 
تثبیت شود، می توان انتظار داشت شاخص کل برای عبور از 
سقف های اخیر تلاش کند. در این  صورت، نمادهای بزرگ و 
شاخص ساز می توانند نقش پیشران را ایفا کنند. با این  حال در 
صورت انتشار اخبار منفی در حوزه های سیاسی یا اقتصادی 
احتمال افزایش عرضه و شناســایی سود کوتاه مدت از سوی 
معامله گــران وجــود دارد؛ به‌ویژه آنکه بــازار طی هفته‌های 
گذشته بارها نسبت به ریســک های سیستماتیک، واکنش 
سریع نشان داده است. از منظر تکنیکی نیز بازار پس از یک 
رشد قابل توجه نیاز به تثبیت و استراحت دارد. اگر این تثبیت 
در قالب اصلاح زمانی و بــا افت محدود قیمت ها رخ دهد، 
می تواند به تقویت ساختار صعودی کوتاه‌مدت کمک کند. اما 
افت شــدید ارزش معاملات یا خروج محسوس پول حقیقی 
می تواند، نشانه‌ای از ضعف تقاضا باشد و زمینه اصلاح قیمتی 
را فراهم کند. به عقیده ناظران، چشم‌انداز هفته آینده را می توان 
ترکیبی از احتیاط و نوسان دانست؛ بازاری که همچنان میان 
ارزندگی نسبی سهام و سایه ریسک های کلان در حال حرکت 
است و برای شکل گیری یک روند پایدار به محرک قوی تری 

در سمت اخبار و نقدینگی نیاز دارد.

روز مثبت بورس
چرا بازار مثبت شد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

بازار سهام

بازار کار، رقابتی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، اولویت 
بســیاری از جوانان مدیریت مالی، پس‌انداز و سرمایه گذاری 
روی مهارت ها و سلامت فردی است. هزینه کرد برای باشگاه 
مکمل های ورزشی، تغذیه سالم یا مراقبت های پوستی از نظر 
آنان بازدهی ملموس تری نســبت به مصرف الکل دارد. چهارم 
 Z تغییر نگرش نسبت به ریســک و هویت فردی است. نسل
به طور متوسط محتاط تر از نسل های پیشین توصیف می شود؛ 
مصرف کمتر ســیگار، کاهــش تمایل به رانندگــی پرخطر و 
حساسیت بیشتر نسبت به اعتیاد از نشانه های این روند است. 
همچنین »هوشیاری« و کنترل بر خود، بخشی از برند شخصی 
افراد در شــبکه های اجتماعی شده اســت. انتشار تصاویر یا 
ویدئوهای مرتبط با مستی می تواند به اعتبار آنلاین آسیب بزند، 
موضوعی که برای این نسل اهمیت دارد. در نهایت، گسترش 
گزینه های جایگزین نیز نقش مهمی ایفا کرده است. رشد بازار 
sober curi� »نوــشیدنی های بدون الکل و کم‌الکل، فرهنگ» 
ous«)کنجکاوی درباره زندگی بدون الکل( و افزایش پذیرش 

اجتماعی پرهیز از نوشیدن، انتخاب های متنوع تری پیش‌روی 
جوانان گذاشــته اســت. در مجموع، کاهش مصرف الکل در 
میان نسل Z را باید بخشــی از گذار گسترده تر به سوی سبک 

زندگی سلامت محور، دیجیتال محور و آینده نگر دانست.

در ســال های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیم ها و رویکردهای 
غلط سیاســی به‌وجود آورنده وضعیت موجود هســتند. به طور 
مشخص در سال ۱۴۰۴ بازارهای کشور در وضعیتی قرار گرفتند 
که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانی های سیاسی، 
محدودیت های خارجی و چالش های ساختاری اقتصاد داخلی 
قرار گرفتند. نرخ تورم مزمن، نوســان های پی‌درپی در بازار ارز، 
کاهش قدرت خرید خانوار و افت ســرمایه‌گذاری، فضای کلی 
اقتصاد را با احتیاط و انتظار همراه کرد. بازار ارز و طلا به عنوان 

پناهگاه های ســنتی ســرمایه با کوچک ترین 
سیگنال سیاسی یا امنیتی دچار تلاطم شدند و 
همین بی ثباتی به سایر بازارها نیز سرایت کرد. 
در بازار مســکن، رکود معاملاتی در کنار رشد 
تدریجی قیمت ها مشــاهده شد به گونه‌ای که 
حجم معاملات کاهش یافت اما سطح عمومی 
قیمت ها به دلیل تورم انتظاری پایین نیامد. بازار 
سرمایه نیز میان امید به اصلاحات اقتصادی و 
نگرانی از ریسک های سیستماتیک در نوسان 
بود و اعتماد سرمایه گذاران همچنان شکننده 
باقی ماند. در چنین شــرایطی، رفتار فعالان 
اقتصادی بیش از آنکــه مبتنی بر تحلیل های 
بلندمدت باشــد، تابع تحولات کوتاه مدت و 

مدیریت ریسک شــد. تحلیل اقتصاددانان درباره نیروهایی که 
روند بازارها را در سال ۱۴۰۴ شکل دادند معمولًاً بر همگرایی سه 
دسته عامل تأکید دارد. متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک های 
سیاســی و عملکرد نظام حکمرانی. آنچه بازارها را در این سال 
به شدت حساس و ناپایدار کرد، نه صرفاًً یک متغیر خاص بلکه 

همزمانی و تقویت متقابل این سه نیرو بود.
نخســتین عامل، تداوم عدم تعادل های مزمن اقتصاد کلان 
بود. نرخ بالای تورم که ریشه در کسری بودجه ساختاری، رشد 
بالای نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی دارد به عنوان موتور اصلی 
بی ثباتی عمل کرد. اقتصاددانان معتقدند، زمانی که دولت برای 
پوشــش کســری بودجه به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی 
متوسل می شود، پایه پولی افزایش یافته و انتظارات تورمی تشدید 
می شــود. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش 
دارایی های خود به بازارهایی مانند ارز و طلا پناه می برند و همین 
رفتار، نوسانات را تشدید می کند. بنابراین بخشی از تلاطم بازار 
ارز در سال ۱۴۰۴ را باید نتیجه مستقیم سیاست های مالی و پولی 

دانست که به مهار پایدار تورم منجر نشد.
ریســک های  و  سیاســی  نااطمینانــی  عامــل،  دومیــن 
غیراقتصادی بود. در ادبیات اقتصاد سیاســی، نااطمینانی یکی 
از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم ســرمایه گذاری است. 
هنگامی که چشــم‌انداز سیاســت خارجی، روابط بین‌الملل یا 
ثبات داخلی مبهم باشد، نرخ تنزیل ذهنی سرمایه گذاران افزایش 
می یابد و پروژه هــای بلندمدت توجیه پذیری خود را از دســت 

می‌دهند. در سال ۱۴۰۴ هرگونه سیگنال سیاسی )اعم از تشدید 
تنش یا احتمال گشایش( به‌سرعت در قیمت دارایی ها منعکس 
می شــد. این موضوع نشــان می‌دهد که بازارها بیش از آنکه بر 
متغیرهای بنیادین متمرکز باشــند به انتظارات و اخبار واکنش 
نشــان می‌دادند. به بیان دیگر، انتظارات آحاد جامعه بر اقتصاد 

سایه انداخت.
سومین عامل، ضعف ساختارهای نهادی و پیش بینی ناپذیری 
سیاستگذاری بود. اقتصاددانان تأکید می کنند که ثبات اقتصادی 
صرفاًً محصول کنترل چند شاخص کلان نیست بلکه به کیفیت 
حکمرانی و قابلیت پیش‌بینی تصمیمات دولت وابســته است. 
تغییرات مکرر مقررات، قیمت گذاری های دستوری، مداخلات 
ناگهانی در بازارها و نبود یک چارچوب شفاف سیاستی، هزینه 

مبادلــه را افزایش داد و افق تصمیم گیری را کوتاه تر کرد. در بازار 
سرمایه این مســئله به شکل خروج سرمایه های حقیقی و غلبه 
رفتارهای هیجانی بروز یافت. در بازار مســکن نیز نااطمینانی 
باعث شــد تقاضای مصرفی کاهش یابد و در عوض، تقاضای 
ســرمایه‌ای با هدف حفظ ارزش دارایی باقی بماند؛ پدیده‌ای که 

رکود معاملاتی را در کنار رشد قیمت ها رقم زد.
از منظر اقتصاد کلان باز، محدودیت های خارجی نیز نقش 
مهمی ایفا کردند. دسترســی محدود به منابع ارزی، دشــواری 
نقل‌وانتقــال مالی و محدودیت تجارت خارجی، ظرفیت عرضه 
اقتصاد را تضعیف کرد. وقتی ســمت عرضه تحت فشــار باشد 
حتی شــوک های کوچک تقاضا می تواند بــه افزایش قیمت ها 
منجر شود. در چنین شرایطی، نرخ ارز نه تنها متغیری اقتصادی 
بلکه شاخصی از ســطح ریســک کل اقتصاد تلقی می شود و 
کوچک تریــن اختلال می تواند، انتظــارات تورمی را فعال کند. 
برخی اقتصاددانان همچنین به مســئله توزیــع درآمد و کاهش 
قدرت خرید اشــاره می‌کننــد. کاهش مســتمر درآمد واقعی 
خانوارها باعث شد، تقاضای مؤثر در بخش های مولد تضعیف 
شود. این امر به رکود نسبی در تولید و خدمات انجامید و همزمان 
سرمایه ها را به ســمت فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه سوق 
داد. به بیان دیگر، ترکیب تورم بالا و رشــد پایین، نوعی »رکود 
تورمی« را بازتولید کرد که خود به بی ثباتی بیشــتر بازارها دامن 
زد. در مجموع، تحلیل غالب این است که روند بازارها در سال 
۱۴۰۴ محصول یک چرخه تقویت شــونده بود: کسری بودجه و 

رشــد نقدینگی به تورم انجامید؛ تورم انتظارات را تشــدید کرد؛ 
نااطمینانی سیاسی این انتظارات را بی ثبات تر ساخت؛ و ضعف 
نهادی، مانع از شــکل گیری اعتماد و سرمایه گذاری بلندمدت 
شــد. تا زمانی‌ که این چرخه از طریق اصلاحات ساختاری در 
حــوزه مالیه عمومــی، نظام بانکی، سیاســت خارجی و بهبود 
کیفیت حکمرانی شکســته نشــود، بازارها همچنان در معرض 

نوسان های شدید و رفتارهای کوتاه مدت باقی خواهند ماند.
از این منظر، می توان سال ۱۴۰۵ را سالی تعیین کننده دانست 
امــا نه به این معنا که در یک نقطه زمانی خاص همه  چیز به طور 
ناگهانی تغییــر خواهد کرد؛ بلکــه از آن جهت که جهت گیری 
سیاست ها و نحوه مواجهه با چالش های انباشته، می تواند مسیر 

میان مدت اقتصاد را تثبیت یا تخریب کند.
اقتصــاد ایــران در ســال های اخیــر بــا 
ناترازی هــای همزمان مواجه  از  مجموعه‌ای 
بوده اســت: ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، 
ناترازی انرژی و شکاف میان منابع و مصارف 
ارزی. این ناترازی ها به صورت تدریجی شکل 
گرفته‌انــد و تداوم آنها هزینه هــای فزآینده‌ای 
ایجاد کرده اســت. اگر در سال ۱۴۰۵ اراده‌ای 
جدی برای مهار کسری بودجه، اصلاح نظام 
بانکــی، شفاف ســازی سیاســت های ارزی 
و کاهــش تنش های خارجی شــکل بگیرد، 
می توان انتظار داشــت که انتظــارات تورمی 
تعدیل شــود و بازارها به ســمت ثبات نسبی 
حرکــت کننــد. در چنین شــرایطی، کاهش 
نااطمینانی مهم ترین دســتاورد خواهد بود؛ زیرا سرمایه گذاری 

بیش از هر چیز به پیش بینی پذیری نیاز دارد.
در مقابل، اگر سیاســت‌ها همچنان کوتاه مدت، واکنشــی و 
مبتنی بر مــداخلات مقطعی باقی بماند، ســال ۱۴۰۵ می تواند 
به نقطه تعمیق مشــکلات بدل شود. تداوم رشد نقدینگی بدون 
پشتوانه تولیدی به معنای فشار بیشتر بر بازار ارز و دارایی هاست. 
در چنیــن وضعیتــی، فعالیت هــای ســفته بازانه جذاب تــر از 
ســرمایه گذاری مولد خواهد بود و رکود تورمی می تواند، پایدارتر 
شــود. پیامد اجتماعی این روند نیز افزایش شــکاف درآمدی و 

فرسایش طبقه متوسط خواهد بود.
از منظر اقتصاد سیاســی نیز ســال ۱۴۰۵ اهمیت دارد؛ زیرا 
ســطح اعتماد عمومی و ســرمایه اجتماعی به شــدت به نتایج 
اقتصادی گره خورده اســت. اگر سیاستگذار بتواند، نشانه های 
معناداری از اصلاحات ســاختاری و بهبود حکمرانی ارائه دهد 
حتــی پیش از ظهور نتایــج کامل اقتصــادی، انتظارات مثبت 
می تواند، بخشی از ثبات را بازگرداند. اما در صورت فقدان چنین 
سیگنال هایی انتظارات منفی خود به عاملی برای تشدید بی ثباتی 

تبدیل خواهد شد.
بنابراین ســال ۱۴۰۵ را می‌توان سالی مرزی دانست. یا آغاز 
یک دوره تعدیل تدریجی و بازسازی اعتماد، یا ورود به مرحله‌ای 
پیچیده تــر از رکود تورمی و بی ثباتی مزمن. تعیین کننده بودن این 
ســال نه به تقویم بلکه به کیفیت تصمیم هایی بستگی دارد که در 

آن اتخاذ می شود.

آمارها نشــان می‌دهد که ســهم الــکل از کل هزینه های 
مصرفی آمریکایی ها در 40 ســال اخیر یک سوم شده و به نظر 
می‌رسد، نسل جوان ترجیح می‌دهد پول خود را صرف سلامتی 
کند تا مصرف الکل. چرا علاقه نســل جوان در مصرف الکل 
 ،Z کاهش یافته است؟ کاهش علاقه نسل جوان، به‌ویژه نسل
به مصرف الکل را می توان نتیجه همزمان چند تحول فرهنگی، 
اقتصادی و فناورانه دانست. این تغییر صرفاًً یک نوسان مقطعی 
نیست بلکه بازتاب دگرگونی در سبک زندگی و نظام ارزش های 
گاهی نسبت به  نسل جدید است. نخســتین عامل، افزایش آ
سلامت جسم و روان است. نسل Z بیش از نسل های پیشین 
با مفاهیمی مانند سلامت روان، کیفیت خواب، تغذیه سالم و 

تناسب اندام درگیر است. شبکه های اجتماعی، پادکست های 
حوزه سلامت و دسترسی گســترده به اطلاعات علمی باعث 
شده که پیامدهای مصرف الکل، از آسیب های کبدی تا اثرات 
منفی بر اضطراب و افسردگی، بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. 
در چنین فضایــی، پرهیز یا کاهش مصرف الکل به بخشــی 
از هویت »زندگی ســالم« تبدیل شــده اســت. دوم، تغییر در 
الگوهای اجتماعی شدن است. برای نسل های قبل، نوشیدن 
الکل یکی از محورهای اصلی تعاملات اجتماعی، مهمانی ها 
و دورهمی ها بود. اما نســل جدید بخش مهمی از ارتباطات 
خــود را در بســترهای دیجیتــال تجربه می کند. معاشــرت 
آنلاین، بازی های ویدئویی چندنفره، شــبکه های اجتماعی و 
پلتفرم های استریم، جایگزین بخشی از فضاهای سنتی مصرف 
الکل شده‌اند. در نتیجه، فشار اجتماعی برای نوشیدن کاهش 
یافته است. نسل Z در دوره‌ای رشد کرده که با نااطمینانی های 
اقتصادی، بدهی های تحصیلی، هزینه های بالای مســکن و 

سال 1405 اقتصاد و سرمایه به کدام سو می روند؟

سال سرنوشت

کاهش هزینه عیش و نوشکاهش هزینه عیش و نوش
چرا نسل جوان به الکل علاقه ندارد؟

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

گزارش
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گروه اجتماعی: زیر پوســت شهر در عمق تونل های تاریک 
متروی تهران، وضعیت از »بحران« به »انســداد« رســیده 
اســت. درحالی‌ که طبق وعده های مکــرر علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران، قرار بود از اواخر سال گذشته نخستین رام از 
قطارهای چینی بر روی ریل های پایتخت حرکت کنند، امروز 
نه تنها واگنی به چشم نمی خورد بلکه ادبیات مدیران شهری از 
»فتح‌الفتوح قرارداد چین« به »شکوه از خلف‌وعده« تغییر 
یافته اســت. مهدی چمران، رئیس شورای شــهر تهران، که 
روزگاری مدافع سرسخت این قرارداد بود، اکنون با کلماتی 
که بوی استیصال می‌دهد از »هراس چین از آمریکا« سخن 

می گوید. 

از »بوق و کرنا« تا »سکوت سنگین«؛ 
وعده هایی که روی ریل نرفت

داستان واگن های چینی برای مدیریت فعلی شهری با یک 
سفر پرهزینه و پر سر‌و صدا به پکن آغاز شد. علیرضا زاکانی با 
بازگشت از چین از قراردادی یک میلیارد دلاری سخن گفت 
که قرار بود ۷۹۱ واگن )و بعدها بیش از هزار واگن با الحاقیه ها( 

را به تهران بیاورد. او مدعی بود که چینی ها 
را متقاعد کرده، زمــان تحویل را به نصف 
کاهش دهند. رسانه های همسو این قرارداد 
را نماد »دیپلماسی موفق شهری« و عبور از 

تحریم ها می‌دانستند.
در  موجــود  واقعیــت  امــروز،  امــا 
ایســتگاه های متــرو با آن تصویــر آرمانی 
فرســنگ ها فاصلــه دارد. از ۷ خط فعال 
مترو که نیازمند حداقل ۳۵۰۰ واگن هستند 
کمتر از ۱۵۰۰ واگن در حال خدمت‌رسانی 
هستند که نیمی از آنها نیز در صف اورهال 
و بازســازی مکرر قرار دارند. وعده زاکانی 

مبنــی بر »دو برابر شــدن ظرفیــت مترو« حالا بــه یکی از 
بزرگ ترین چک های برگشــت خورده مدیریت او تبدیل شده 
است. مدیریت شــهری که تمام تخم مرغ های خود را در سبد 

چین گذاشته بود حالا با سبدی خالی مواجه است.

چین؛ شریک استراتژیک یا تاجر محتاط؟
ســخنان اخیر مهدی چمران مبنی بر اینکه »چین نباید از 
آمریکا بترســد« پرده از یک حقیقت تلخ سیاســی برمی‌دارد: 
»رابطه استراتژیک« که در تریبون های رسمی از آن سخن گفته 
می شــد، در میدان تجارت و زیر فشار تحریم ها عملًاً کارکرد 

خود را از دست داده است. برای پکن، حفظ بازارهای جهانی 
و توازن با واشــینگتن به مراتب باارزش تر از تحویل چند صد 
واگن به شــهرداری تهرانی است که درگیر بروکراسی داخلی و 

تضادهای سیاسی است.
منتقدان بر این باورند که مدیریت شــهری تهران با نادیده 
گرفتن واقعیت های »ژئوپلیتیک« و تصور اینکه چین به خاطر 
تهران وارد جنگ تجاری با آمریکا می شود، دچار یک خطای 
محاسباتی اســتراتژیک شــده اســت. امروز که سخنگوی 
شــهرداری از »تعرفه های اقتصادی آمریــکا« به عنوان دلیل 
توقــف حمل واگن ها یــاد می کند، در واقع به شکســت ایده 
»خنثی ســازی تحریم ها از طریق شرق گرایی صرف« اعتراف 
می کند. چینی ها ثابت کرده‌اند که در بیزینس، »برادر« کسی 
نیســتند و منافع ملی خود را فدای ســوءمدیریت و نیازهای 

فوری شریک ایرانی نمی کنند.

جنگ داخلی در میدان پاستور و بهشت
فراتر از عامل خارجی، آنچه در این میان نباید فراموش شود 
»جنگ سرد« میان وزارت کشــور و شهرداری تهران است. 

گزارش ها نشــان می‌دهد که بخشی از تأخیرها نه در چین که 
در اتاق های مدیریتی تهران رخ داده است. دعوا بر سر »تأییدیه 
فنی« و اینکه چه کســی باید ناظر بر ســاخت واگن‌ها باشد 
)شرکت واگن سازی تهران یا ســازمان شهرداری های وزارت 

کشور( ماه ها وقت طلایی این پروژه را تلف کرد.
این ناهماهنگی سیســتمی نشــان می‌دهد کــه حتی اگر 
چینی ها واگن ها را روی کشــتی بگذارند، ساختار اجرایی در 
داخل به قدری دچار تورم بروکراسی و »تضاد منافع« است که 
نمی تواند یک پروژه ســاده حمل‌ونقلی را به سرانجام برساند. 
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورا پیش 

از این هشــدار داده بود که مداخلات بی مورد و ناهماهنگی ها 
باعث »فرصت سوزی« می شود؛ هشداری که امروز با رسیدن 
به اواخر اسفندماه و خالی بودن سکوهای مترو، رنگ واقعیت 

به خود گرفته است.

شهروندان؛ قربانیان اصلی »دیپلماسی واگن«
در میان پاس کاری های مدیریتی بین شــهرداری، وزارت 
کشور و طرف چینی، تنها کســی که دیده نمی شود »شهروند 
تهرانی« است. مردمی که هر روز در واگن هایی با تهویه خراب، 
ازدحام کشــنده و تأخیرهــای طولانی، عمر خود را ســپری 
می کنند، دیگر میلی به شــنیدن توجیهاتی چون »خلف وعده 

چین« یا »کارشکنی آمریکا« ندارند.
برای مسافری که در ایستگاه تئاترشهر یا دروازه دولت به 
دلیل پر بودن قطار باید شــاهد عبور چندین رام قطار باشد تا 
شــاید جایی برای ایستادن پیدا کند، اهمیتی ندارد که قرارداد 
۷۹۱ دســتگاه بوده یا ۱۰۰۰ دستگاه؛ او »نتیجه« می خواهد. 
مدیریــت زاکانی بــا گره زدن تمــام سرنوشــت حمل‌ونقل 
پایتخــت به یک کشــور خارجی عملًاً تــوان داخلی )مانند 
واگن سازی های بومی که با کسری بودجه 
و عدم ســفارش قطعی روبه‌رو بودند( را 
به حاشــیه راند و حالا در روزهای پایانی 
ســال ۱۴۰۴ با یک بحران اعتباری بزرگ 

روبه‌روست.
بحران واگن های مترو، نمادی از سبک 
مدیریتی است که »شــعار« را بر »برنامه« 
و »ایدئولوژی« را بــر »تکنولوژی« مقدم 
می شــمارد. اینکه رئیس شورای شــهر از 
کشور مقتدری مثل چین تقاضا می کند که 
»ایستادگی کند«، نشان‌دهنده دست پایین 

ایران در این معامله است.
روزهای پرتردد پایان ســال در پیش اســت و متروی تهران 
فرسوده تر از همیشــه، چشم به افق های دوری دوخته که قرار 
بود از آنجا معجزه ببارد. اما حقیقت تلخ این اســت: چینی ها 
واگن نمی‌دهنــد، آمریکا تحریــم می کند، وزارت کشــور و 
شــهرداری با هم می جنگند و در این مثلــث ناکارآمدی، این 
تهران اســت که در دود و ترافیک و ازدحام زیرزمینی، آرام آرام 
خفه می شــود. واگن های چینی بیــش از آنکه یک پروژه فنی 
باشــند، درس عبرتی شــدند برای آنها که گمان می‌کردند با 
»ســفرهای پر تعداد« و »وعده های پرطمطــراق« چرخ های 

توسعه خواهد چرخید.

شهر

گروه اجتماعی: لاله‌زار، خیابانی که روزگاری »شــانزه لیزه« 
تهران خوانــده می شــد و ویترین مدرنیته ایرانــی بود، عصر 
سه شــنبه پنجم اســفندماه ۱۴۰۴ بار دیگر طعــم گس دود و 
خاکستر را چشید. این بار نه یک ساختمان معمولی که »گراند 
هتل« )شناسنامه هتل‌داری مدرن ایران( در محاصره شعله ها 
قرار گرفت. حریق در طبقه دوم بنایی رخ داد که ۱۲۰ سال تاریخ 
را در دل خود جای داده اما امروز به جای پذیرایی از گردشگران 
و اهالی فرهنگ زیر بار سنگین کارتن های سیم، کابل و لوازم 
الکترونیکی کمر خم کرده است. آتش سوزی گراند هتل صرفاًً 
یک حادثه شهری نیســت؛ این حریق، خروجی منطقی یک 

»کما«ی طولانی مدت در مدیریت میراث فرهنگی است.

الگوی تکرار شونده؛ حریق به مثابه سرنوشت
این نخستین بار نیست که شعله های آتش به جان تن رنجور 
گراند هتل می‌افتد. فعالان میــراث فرهنگی از یک »الگوی 
تکرارشونده« سخن می گویند؛ الگویی که در آن بناهای تاریخی 
محور لاله‌زار ابتدا رها می شــوند، سپس با تغییر کاربری های 
غیرمجاز به انبــار کالاهای خطرناک تبدیــل می گردند و در 
نهایت در پی یک »اتصالی برق« یا »بی‌احتیاطی«، بخشــی 
از حافظه تاریخی شــهر را با خود به خاکستر تبدیل می کنند. 
مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران درحالی 

از اعزام کارشناســان برای برآورد خسارت سخن می گوید که 
پرسش اساســی افکار عمومی این اســت: »نظارت پیشینی 
کجاست؟« میراث فرهنگی مدعی است که بارها با شهرداری 
و مالکان مکاتبه کرده اما حقیقت عریان در کوچه باربد نشان 
می‌دهد که »نامه نگاری« جلودار »آتش« نیســت. وقتی یک 
بنای ثبت ملی به انبار مواد اشــتعال‌زا تبدیل می‌شــود، یعنی 
زنجیره حفاظت در تمامی حلقه ها )از شهرداری و آتش نشانی 

تا وزارت میراث( گسسته است.

فرافکنی در میان شعله ها؛ مسئول کیست؟
در ایــن میان، ســخنان مهدی وکیلی، مالک بنــا، پرده از 
یک شــکاف عمیق مدیریتی برمی‌دارد. او مدعی اســت که 
از ســال ۱۳۷۵ تاکنون حتی یک کارشــناس از سوی میراث 
فرهنگی برای بررســی وضعیت این بنای ملی، قدم به داخل 
ساختمان نگذاشته اســت. تکان‌دهنده تر آنکه به گفته مالک، 
دیوان عدالت اداری دو ســال پیش حکم به مسئولیت مستقیم 
وزارت میراث فرهنگی در ایمن سازی این بنا داده است. اینجا 
با یک پارادوکس تلخ مواجهیم: از یک سو میراث فرهنگی دم 
از اهمیــت »حافظه جمعی« می‌زند و از ســوی دیگر، مالک 
بنا مدعی اســت که ساختمان عملًاً »قابلیت مرمت ندارد« و 
میراث فرهنگی نه آن را می خرد، نه اجازه نوســازی می‌دهد و 

نه برای ایمن سازی‌اش قدمی برمی‌دارد. نتیجه این بلاتکلیفی، 
تبدیل شدن »قلب تپنده تهران قدیم« به یک کانون بحران است 

که حتی آتش نشانی هم از نصب بنر »ناایمنی« فراتر نمی‌رود.

میراثی که زیر کابل های برق دفن شد
ســخنگوی آتش نشــانی از مهار حریق و بازگشت کسبه به 
فعالیت خبر می‌دهد؛ گویی همه  چیز به حالت عادی بازگشــته 
اســت. اما برای یک بنای ۱۲۰ ســاله، »عادی« بودن به معنای 
فعالیت غرفــه‌داران لــوازم الکترونیکی نیســت. فاجعه اصلی 
آنجاست که سقف های چوبی و شــیروانی بنا که باید بخشی از 
موزه زنده تهران می بود اکنون زیر فشــار دپوی کالاهای تجاری 
اســت. واقعیت تلخ لاله‌زار این اســت: »اقتصاد انبارداری« بر 
»ارزش میراثی« پیروز شــده اســت. مدیران شــهری از تملک 
خانــه پیرنیا و تئاتر نصر به عنوان دســتاورد یاد می‌کنند اما گراند 
هتل به عنوان قطب اصلی این محور در یک بن بســت حقوقی و 
مدیریتی رها شــده است. اگر قرار است حفاظت از بناهای ملی 

صرفاًً در جلســات »برنامه هفتم توسعه« و پشت میزهای اداری 
دنبال شود باید منتظر ماند تا تک تک پلاک های تاریخی لاله‌زار، 

یکی پس از دیگری، طعمه حریق نسیان و اهمال کاری شوند.

فراتر از یک آتش سوزی؛ بحران اراده
آتش ســوزی گراند هتــل، زنگ خطــری بود که بــار دیگر 
به صدا درآمــد اما گوش هایی که باید بشــنوند، ظاهراًً به صدای 
آژیر خودروهای آتش نشــانی عــادت کرده‌انــد. گراند هتل به 
»پاس کاری« مسئولیت میان وزارت میراث، شهرداری و مالکان 
خصوصی سوخت. بدون یک اقدام انقلابی برای خروج انبارهای 
تجــاری از دل بناهای تاریخی و بــدون تخصیص بودجه واقعی 
برای تملک یا مرمت مشارکتی، گراند هتل و بناهای مشابه، تنها 
نام‌هایی در فهرست آثار ملی باقی خواهند ماند که روبه‌روی آنها 
باید نوشت: »تخریب بر اثر آتش سوزی ناشی از اهمال«. امروز 
سقف گراند هتل آسیب دید؛ فردا شاید تمام آنچه از هویت تهرانی 

باقی مانده در شعله های همین بی تفاوتی ها خاکستر شود.

 گراند هتل به دلیل »بی مسئولیتی« آتش گرفت

یخ سوختن تار

بدعهدی پکنبدعهدی پکن
درحالی‌ که روز ششــم اســفندماه دوباره شــاهد واگن های تهران پشت دیوار چین ماند

افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه هستیم، واکنش های 
عمومی و رســانه‌ای، گویای نارضایتــی جدی از این 
تصمیم اســت. طبق گزارش ها از بامداد ۵ اسفندماه 
تعرفه بسته های اینترنت همراه و TD-LTE بالغ بر ‌۱۸ 
درصد افزایش یافت، اقدامی که در واقع تکمیل مرحله 
دوم افزایش تعرفه تصویب شده در سال جاری به‌شمار 
می‌رود. این افزایش در ادامه رشــد حدود ‌۲۰ درصدی 
تعرفه ها در آذرماه صورت گرفته و مجموعاًً ‌۳۸ درصد 

افزایش تعرفه را رقم زده است.
روابــط عمومــی اپراتورهــا ازجمله ایرانســل در 
بیانیه های رسمی اعلام کرده‌اند که این اصلاح تعرفه ها 
بــا درک »شــرایط حســاس کاربــران« و به صورت 
مرحله‌ای اجرا شده تا از بروز فشار ناگهانی جلوگیری و 
»پایداری شبکه« تضمین شود. آنها همچنین گفته‌اند 
افزایش تعرفه ها برای پاســخ به هزینه های نگهداری، 
توســعه زیرســاخت ها، ارتقای تجهیزات و افزایش 

ظرفیت شبکه لازم بوده است.
اما از ســوی دیگر، کاربران و منتقدان این تصمیم 
را در تضاد آشــکار با وضعیت فعلی کیفیت اینترنت 
تلقــی می کنند. در عمل تجربه کاربــران در ماه‌های 
اخیر نشان‌دهنده کیفیت ناپایدار و اختلال های مکرر 
بوده که بسیاری را نســبت به وعده‌های بهبود شبکه 
بدبین کرده اســت. گزارش های مســتقل از فضای 
رســانه های تکنولوژی نیز حاکی اســت که اینترنت 
در کشــور همچنان با اتصال ضعیف، سرعت پایین و 
ناپایداری محسوس مواجه است به طوری که کاربران 
برای دسترسی به خدمات بدون فیلترینگ به صورت 
گســترده از ابزارهای عبور از محدودیت‌ها اســتفاده 

می کنند.
در فضای رســانه‌ای این افزایش قیمت در »سایه 
کیفیت ناپایدار« مورد تحلیل قرار گرفته است. کاهش 
محسوس تجربه کاربری در کنار تکرار افزایش تعرفه ها 
باعث شــده تا برخــی تحلیل ها این تصمیــم را نوعی 
»انتقال بار ناکارآمدی ساختار به دوش مصرف کننده« 
بدانند به‌ویژه که افزایش‌های پیشین نیز نتوانسته است 
به بهبود محسوس کیفیت خدمات اینترنت منجر شود.
اینک پرسش اصلی برای افکار عمومی این است که 
آیا افزایش های پی‌درپی تعرفه در عمل با بهبود کیفیت، 
پایداری و توسعه واقعی زیرساخت ها همراه بوده است 
یا صرفاًً عامل فشار بیشتر بر معیشت کاربران در شرایط 

اقتصادی کنونی است؟

اینترنت بی کیفیت گران شد
اپراتورها؛  مجبور بودیم!

اینترنت
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این  روزها را در تقویم نانوشــته اقتصاد ایران باید آن را »چهارشــنبه خاکســتری کیش« نامید. 
درحالی که آفتاب ملایم اســفندماه بر آب های نیلگون خلیج فــارس می تابد و فعالان اقتصادی 
جزیره خود را برای پذیرایی از موج مســافران نــوروزی آماده می کنند، در تهران و در راهروهای 
سرد ســازمان خصوصی سازی، چکش حراج برای فروپاشی شــیرازه یکی از استراتژیک ترین 
دارایی های ملی بلند شــده است. واگذاری صددرصدی شــرکت هواپیمایی »کیش ایر« فراتر از یک جابه جایی سهم و تغییر مالکیت، داستانی 

است پرآب چشم از تقابل مدیریت انتزاعی مرکزنشین با واقعیت های سخت زیست بوم منطقه ای. 

از »رویای آسمان« تا »کابوس حراج«؛ تولد برندی که با خون دل ساخته شد
برای درک عمق فاجعه ای که امروز در حال وقوع اســت باید به ســال ۱۳۷۰ بازگشــت. در آن زمان، سازمان منطقه آزاد کیش با درکی درست از بن بست 
جغرافیایی جزیره، سنگ بنای ایرلاینی را گذاشت که قرار بود نه صرفاًً یک بنگاه سودآور بلکه »پل هوایی« این منطقه باشد. کیش ایر با بودجه دولتی ساخته 
نشد؛ این شرکت حاصل ریال به ریال عوارضی است که از مسافران، تجار و کیش وندان دریافت شد. در واقع، هر پیچ و مهره این هواپیماها، متعلق به مردمی 
اســت که دهه ها در گرمای طاقت فرســای جنوب، چرخ اقتصاد گردشگری را چرخاندند. اما چه شــد که این »فرزند خلف کیش« امروز به چنین سرنوشت 
شــومی دچار شده است؟ تحلیلگران بر این باورند که کیش ایر در چهار ســال اخیر، قربانی یک سناریوی هدفمند شده است. سازمان خصوصی سازی با در 
اختیار گرفتن مدیریت این شــرکت عملًاً دســت وپای منطقه آزاد را بست. آنها نه اجازه نوســازی ناوگان را دادند و نه اجازه دادند، سرمایه گذاران جدید جان 
تازه ای به ریه های این شــرکت بدمند. نتیجه این »حبس مدیریتی«، زیان دهی تصنعی بود؛ زیانی که حالا به عنوان بهانه ای طلایی روی میز گذاشــته شده تا 
بگویند این شــرکت کارآمد نیســت و باید فروخته شــود. محمدجعفر کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش، با صراحت کامل می گوید که اگر بنا بر واگذاری 

کیش ایر است باید کل سازمان منطقه آزاد واگذار شود چراکه این ایرلاین، جزیی جدایی ناپذیر از موجودیت حقوقی و اقتصادی جزیره است.

منطق وارونه خصوصی سازی؛ فروختن تنها جاده دسترسی
یکی از بزرگ ترین ایرادات ســاختاری به تصمیم ســازمان خصوصی سازی، نادیده گرفتن 
ماهیت »زیرساختی« کیش ایر است. در ادبیات اقتصادی، زیرساخت هایی که انحصار طبیعی 
یا اســتراتژیک دارند نباید به سادگی به بخش خصوصی ســودمحور واگذار شوند. در سرزمین 
اصلی، اگر دولت بخواهد یک شــرکت اتوبوسرانی را واگذار کند، مسافر گزینه های جایگزینی 
چون قطار، خودروی شخصی یا سایر خطوط را دارد. اما در کیش، ما با یک »جزیره محصور 
در آب« روبه رو هســتیم.  ۸۰ درصد رفت وآمد به این منطقه از طریق هواست و کیش ایر، ستون 
فقرات این جابه جایی است. تصور کنید مالک جدید کیش ایر، که هیچ تعهدی به توسعه جزیره 
ندارد، به این نتیجه برســد که پرواز در مســیرهای خارجی نظیر استانبول یا دوبی، سود دلاری 
بیشــتری نسبت به مسیر تهران-کیش دارد. در چنین شــرایطی، تکلیف هتل های چند ده هزار 
میلیاردی، بازارهای پرزرق وبرق و پروژه های نیمه کاره ای که به امید ورود مسافر بنا شده اند چه 

می شــود؟ واگذاری کیش ایر به معنای سپردن کلید گاوصندوق اقتصاد کیش به دست کسی اســت که شاید اصلا به بقای این گاوصندوق فکر نکند. این همان 
نقطه ای است که کارشناسان آن را »قطع رگ حیات« می نامند؛ چراکه بدون تضمین صندلی پرواز، تمام زنجیره ارزش گردشگری در کیش فرو خواهد ریخت.

بازی با اعداد و ارقام؛ بلیت هایی که بوی خون می‌دهند
بخش دیگری از این تراژدی، در بازار بلیت فروشــی رخ می دهد. درحالی که امروز، قیمت بلیت های رفت وبرگشــت بــه مرزهای غیرقابل  باور ۲۰ میلیون 
تومان رســیده اســت، افشــاگری های مدیرعامل منطقه آزاد کیش لرزه بر اندام ناظران می اندازد. او فاش کرده اســت که قیمت تمام شده واقعی این پروازها با 
احتســاب تمامی هزینه ها چیزی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان اســت. این یعنی سیســتم فعلی، حتی پیش از واگذاری کامل، در حال مکیدن خون مسافران و 
کیش وندان اســت. حالا تصور کنید این ایرلاین به بخش خصوصی ای واگذار شــود که تنها هدفش »بیشینه سازی سود« است. در آن صورت، دیگر هیچ نهاد 
حاکمیتی نمی تواند از حقوق ۵۲ هزار ســاکن جزیره دفاع کند. در میان این جمعیت بیش از ۳۰ هزار کارگر و کارمند زندگی می کنند که تنها راه ارتباطی شــان 
با خانواده هایشــان در ســرزمین اصلی، همین هواپیماهاست. تعیین نرخ های نجومی عملًاً کیش را به یک »جزیره تبعیدی« برای قشر متوسط و ضعیف تبدیل 

می کند و آن را تنها در انحصار طبقه فوق ثروتمند قرار می دهد؛ اتفاقی که با شعارهای عدالت خواهی دولت چهاردهم فرسنگ ها فاصله دارد.

حقوق نادیده؛ قانون مناطق آزاد چه می گوید؟
از منظر حقوقی، اصرار سازمان خصوصی سازی بر واگذاری کیش ایر، نوعی لجاجت بوروکراتیک با قوانین مصوب مجلس به نظر می رسد. 
طبق ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق دارای استقلال مدیریتی بوده و از قوانین عمومی شرکت های دولتی مستثنا هستند. 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در نامه ای که گفته می شود محرمانه بوده بر ضرورت بازنگری در این واگذاری تأکید کرده است. استدلال 
حقوقی ساده است: سازمان منطقه آزاد کیش یک ریال بودجه دولتی برای تأسیس این ایرلاین دریافت نکرده است. بنابراین کیش ایر اصلًاً یک 
»دارایی دولتی« به معنای عام کلمه نیست که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شود. این شرکت، دارایی مشاع مردم کیش و سازمان اداره کننده 
آن اســت. با این  حال، ســازمان خصوصی سازی با نگاهی تملک گرایانه، به دنبال نقد کردن این ســرمایه برای جبران کسری بودجه های کلان 

دولتی است؛ سیاستی که در آن، »گاو شیرده کیش« را برای یک وعده کباب مقطعی ذبح می کنند.

خلع سلاح تبلیغاتی؛ کیش‌ایر، بیلبوردی در قلب آسمان
در دنیای مدرن، ایرلاین ملی یا منطقه ای، قدرتمندترین ابزار »برندینگ مقصد« اســت. کیش ایر صرفاًً یک اتوبوس بال دار نیست؛ این شرکت »سفیر بصری« 
مروارید خلیج فارس است. وقتی هواپیمایی با نام »کیش« در فرودگاه های مشهد، اصفهان، تبریز یا دوبی به زمین می نشیند، در حال انجام یک عملیات روانی و 
تبلیغاتی برای جذب توریســت اســت. فعالان حوزه مارکتینگ معتقدند واگذاری این شرکت، یعنی سپردن »هویت برند کیش« به دست غیر. خریدار جدید، هیچ 
تعهدی ندارد که استانداردهای پذیرایی، پوشش خدمه و حتی طرح بدنه هواپیما را در راستای معرفی جزیره حفظ کند. این یعنی ما میلیاردها تومان برای تبلیغات 
محیطی هزینه می کنیم اما اختیاری بر روی اصلی ترین ابزار انتقال توریست نداریم. این گسست میان »تبلیغات« و »لجستیک«، کمر گردشگری جزیره را خواهد 

شکست. هیچ کجای دنیا، یک مقصد گردشگری تراز اول، کنترل خود را بر روی مسیرهای ورودی اش به طور کامل رها نمی کند.

چرا حراج کیش ایر ظلم به پیکره گردشگری ایران است؟

واکنش های تند؛ از بهارستان تا هتل های پنج ستارهتیر خلاص به کیش
ابعاد این بحران به قدری گسترده است که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. احمد جباری، نماینده مردم هرمزگان، با لحنی تند اعلام 
کرده که واگذاری کیش ایر هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی ندارد. او بر این باور است که به دلیل توریستی بودن منطقه، این ایرلاین باید حتماًً زیر نظر 
مدیریت بومی و سازمان منطقه آزاد باقی بماند تا از حقوق ساکنان صیانت شود. مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، نیز یادآوری می کند 
که ســال ها پیش نیز چنین طرحی مطرح شد و به دلیل مخالفت های گسترده کارشناسی به آرشیو سپرده شد. در داخل جزیره نیز فضا ملتهب است. 
جامعه هتل داران و بازاریان کیش، این اقدام را »تاراج دارایی های مردم« می دانند. رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان، هشدار می دهد 
که انتقال مالکیت به افراد خارج از جزیره، ســرمایه گذاری های چند صد هزار میلیاردی بخش خصوصی را تهدید می کند. آنها پیشــنهاد داده اند که 
اگر دولت واقعاًً اصرار بر خصوصی سازی دارد، اولویت را به یک »کنسرسیوم بومی« متشکل از سرمایه گذاران و ساکنان خود کیش بدهد تا حداقل 
تضمین شــود که سود شرکت در جهت توسعه زیرساخت های همین خاک هزینه می شود، نه اینکه از جزیره خارج شده و صرف برج سازی در تهران 

یا سرمایه گذاری در خارج از کشور شود.

میراث چهارساله انجماد؛ سناریوی ورشکستگی عمدی
یکی از نقاط تاریک این پرونده، عملکرد سازمان خصوصی سازی در چهار سال اخیر است. مدیران منطقه آزاد مدعی هستند که در این مدت، 
ســازمان مذکور با در اختیار گرفتن کرســی های مدیریتی کیش ایر، مانع از هرگونه نوســازی و توسعه شده اســت. این یک استراتژی کلاسیک در 
واگذاری های شبهه ناک است: ابتدا با سوءمدیریت و ایجاد محدودیت، ارزش یک دارایی را کاهش می دهند، آن را زیان ده جلوه می دهند سپس به 
بهانه نجات شرکت از ورشکستگی، آن را به ثمن بخس به افراد خاص واگذار می کنند. کیش ایر که می توانست امروز با خرید هواپیماهای جدید و 
نوســازی ناوگان، به قدرت اول هوایی منطقه تبدیل شود، به دلیل همین »برزخ مدیریتی« در وضعیتی قرار گرفته که حتی برای تأمین قطعات اولیه 
خود نیز با مشــکل روبه روست. این در حالی اســت که نفع واقعی کیش در این است که زنجیره خدمات گردشگری اش پاره نشود. وقتی مسافر به 
دلیل نبود پرواز یا قیمت بالای بلیت، مقصد خود را از کیش به دبی یا آنتالیا تغییر می دهد، نه تنها کیش ایر بلکه کل نظام اقتصادی کشــور از بابت 

خروج ارز متضرر می شود.

روابط پشت پرده؛ تهدید به افشاگری بر روی سن
محمدجعفر کبیری در سخنان اخیر خود به نکته مهمی اشاره کرده است: »روابط پشت پرده ای که به دنبال تعطیلی کیش زیبا هستند«. این جملات 
نشــان دهنده وجود یک رانت قوی در پشــت صحنه واگذاری است. او تهدید کرده اســت که اگر این روند متوقف نشود، نام ها و روابط را به روی پرده 
خواهد آورد. پرســش اساسی اینجاســت: چه کسانی از زمین گیر شدن کیش نفع می برند؟ آیا ذی نفعان مقاصد گردشگری رقیب در خارج از مرزها در 
حال هدایت این جریان هستند؟ یا رانت خوارانی در داخل، چشم طمع به زمین های مرغوب آشیانه های کیش ایر و اسلات های پروازی گران قیمت این 
شرکت دوخته اند؟ هرچه هست، نتیجه این بازی کثیف، چیزی جز نابودی امید در دل جوانانی نیست که به امید رونق مناطق آزاد، تمام دارایی خود را 

در این جزیره سرمایه گذاری کرده اند.

پارادوکس حاکمیت
یک مقایسه ســاده نشــان می‌دهد که عملکرد دولت در قبال کیش چقدر متناقض 
است. وزارت راه و شهرســازی سالانه هزاران میلیارد تومان صرف احداث و نگهداری 
جاده ها و خطوط ریلی در ســرزمین اصلی می کند تا عدالت دسترســی برقرار شــود. 
هیچ کس انتظار ندارد جاده تهران-مشهد سودده باشد؛ چون جاده ابزار توسعه است، نه 
هدف درآمدزایی. حالا چطور است که وقتی نوبت به کیش می رسد، دولت به جای نگاه 
زیرســاختی، نگاه »بنگاه داری« پیدا می کند؟ کیش ایــر برای جزیره، دقیقا حکم همان 
جاده را دارد. انتظار ســوددهی مستقیم از یک ایرلاین منطقه ای که وظیفه اش ارزان نگه 
داشتن سفر برای رونق مقصد است از اساس غلط است. سود واقعی کیش ایر در ترازنامه خودش نیست بلکه در ترازنامه هتل ها، بازارها، تفریحات 
آبی و رونق کســب وکارهای خرد جزیره نهفته اســت. واگذاری کیش ایر، یعنی حذف این نگاه سیســتمی و جایگزینی آن با یک نگاه حسابداری 

محدود که فراتر از نوک بینی خود را نمی بیند.

کنسرسیوم کیش‌وندان؛ راهکار سوم یا فرار به جلو؟
در میان این هیاهو، پیشــنهاد شــکل گیری یک کنسرســیوم از فعالان اقتصادی کیش برای خرید ایرلاین، جدی تر از همیشــه به گوش 
می رســد. مهرداد تاوتلی، از اعضای هیأت مدیره هتل داران، معتقد است که اگر قرار به خصوصی سازی است باید مدیریت در اختیار کسانی 
باشد که اهلیت آنها ثابت شده است. اما این راهکار نیز با چالش های جدی روبه روست. نخست اینکه قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی 
معمولًاً براســاس دارایی های فیزیکی است، درحالی که ارزش واقعی کیش ایر در »اسلات های پروازی« و »حقوق ترافیکی« آن است که به 
مرور زمان و با هزینه مردم کیش به دست آمده است. دوم اینکه، سپردن کامل یک زیرساخت استراتژیک به بخش خصوصی، حتی اگر بومی 
باشــد، باز هم ریسک خروج از اولویت های حاکمیتی را به همراه دارد. مدل بهینه، همان طور که بسیاری از کارشناسان تأکید کرده اند، مدل 
»مشارکت عمومی-خصوصی )PPP(« است؛ به گونه ای که مدیریت تخصصی واگذار شود اما سازمان منطقه آزاد با حفظ »سهام طلایی«، 
حق وتو در تصمیمات استراتژیک را برای خود محفوظ بدارد. گزارش های واصله از فرودگاه کیش در همین لحظه، نشان دهنده نگرانی عمیق 
پرسنل پروازی و زمینی این شرکت است. ۱۲۰۰ نیروی انسانی کیش ایر که سال ها با کمترین امکانات و زیر سایه تحریم های ظالمانه، امنیت 
پروازها را تضمین کرده اند، حالا نمی دانند فردا صبح باید برای چه کسی گزارش کار بنویسند. امنیت شغلی این افراد، بخشی از امنیت پایدار 
جزیره اســت. واگذاری عجولانه و بدون پیوست های اجتماعی و امنیتی، می تواند جرقه اعتراضات صنفی را در منطقه ای بزند که همواره به 
عنوان »بهشــت آرامش ایران« شناخته می شده است. مسئولان سازمان خصوصی ســازی باید پاسخ دهند که آیا برای عواقب اجتماعی این 
تصمیم، اندیشــیده اند؟ یا صرفا به دنبال آن هســتند که تا پایان سال مالی جاری، یک تیک سبز دیگر در دفترچه واگذاری های خود بزنند و به 

پاداش های پایان سال برسند؟

مرواریدی که نباید فروخته شود
کیش ایر، هویت بصری و رگ حیاتی مروارید خلیج فارس اســت. حراج این شــرکت در شرایط فعلی، نه یک حرکت اقتصادی هوشمندانه بلکه یک 
»خودکشــی دست جمعی« برای گردشگری ایران است. ما در حال واگذاری ابزاری هســتیم که کلید توسعه جنوب کشور است. اگر امروز در برابر این 
تصمیم ناصواب ایستادگی نشود، فردا باید شاهد تبدیل شدن هتل های مجلل کیش به انبارهای متروکه و مهاجرت معکوس کیش وندانی باشیم که دیگر 
توان تأمین هزینه زندگی در این جزیره را ندارند. دولت چهاردهم باید با ورود مستقیم به این پرونده، فرآیند واگذاری را متوقف کرده و کیش ایر را به آغوش 
واقعی اش، یعنی ســازمان منطقه آزاد کیش بازگرداند. بگذارید کیش ایر همچنان با نام »کیش« در آســمان ها بدرخشــد، نه اینکه به عنوان یکی از ده ها 
ایرلاین گمنام و بی هویت در مسیرهای فرعی کشورهای همسایه مستهلک شود. امروز،هنوز زمان برای بازگشت از این مسیر اشتباه وجود دارد؛ فردا اما 

شاید برای گریستن بر مزار گردشگری کیش، بسیار دیر باشد. کیش ایر متعلق به مردم کیش است، آن را به غریبه ها نبخشید.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی


